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نشر : رد شبهات ملحدین 


۳ : ۳۳ ۲) 


عقل گرایی - به معنای تفسیر عقلانی همه چیز در هستی يا عبور دادن همه چیز در هستی 
از فیلتر عقل جهت اثبات یا نفی و يا مشخص کردن ویژگی‌های آن - مکتبی قدیم در میان 
بشربت است و بیش از هر چیزی در فلسفه‌ی یونانی قدیم برجسته می‌شود و بیش از همه 
کس. سقراط و ارسطو آن را نمایندگی می‌کنند. 


رویکردهای فلسفی یونانی - که عقل گرایی. بخش بارزی از آن را نمایندگی می‌کند - پیوسته 
بر اندیشه‌ی اروپایی چیره بود تا آنکه مسیحیت کلیسایی آمد و مسیر این فکر را به شدت 
تغییر داد طوری که تقریبا با مجرای نخست آن که چندین قرن از تاریخ اندیشه اروپایی را 
فرا گرفته بود در تضاد قرار گرفت لذا عقلء دیگر در مسائل هستی به‌عنوان مرجع باقی نماند 
بلکه یگانه مرجع. وحی گردید - همان‌طور که کلیسا آن را مقدم می‌کرد - و مأموریت عقل 
به خدمت کردن به آن وحی در شکل کلیسایی‌اش محدود شد و نیز تلاش شد که آن وحی 
در لباسی «عقلانی» ارائه گردد! 

دکتر محمد بهی در کتاب خود «انديشه اسلامی نوین و ارتباط آن با استعمار غربی» می‌گوید: 
«دین یا نص در طول فرون وسطی در جهت‌دهی رفتارهای انسان» نظم‌بخشی به جمع‌های 
بشری و نیز فهم او از طبیعت. نقش اصلی را داشت و منظور از دین. مسیحیت و منظور از 
مسیحیت. کاتولیک بود و مسیحیت کاتولیکی را پاپها شکل می‌دادند و پاپ‌محوری» سیستمی 
سای انیت که کرت الا ها رتست اب ارم دهه وشعق کین گنای 
مقدس را به پاپ و اعضای شورای او از طبقه بزرگ معنوی محدود کرده است و برای نص 
کتاب مقدس و فهم کلیسای کاتولیکی, اعتباری یکسان قائل شده است؛.! 

در نتيجة این امر. مجموعه‌ای از اختلالات در زندگانی و اندیشه‌ی ارویایی پدید آمد که به 
برخی از آن اختلالها در فصلهای پیش پرداختیم و یک بار دیگر به آنها و موارد دیگر در این 
۱ 
در آغاز عصر نهضت تصور می‌کرد - از نادیده گرفتن فلسفه و علوم یونانی و پناه بردن به 


۱. صفحه ۲۷۹ از چاپ هشتم. 


اندیشه‌ی دینی پدید نیامد چرا که نه انديشه دینی به عنوان اصل و نه تسلیم‌پذیری عقل در 
برابر وحی. منبع اختلال در قرون وسطی در اروپا نبود بلکه اختلال در آن اندیشه‌ای نهفته 
بود که کلیسا به نام دین ارائه کرد همچنین خلل در سر فرود آوردن عقل در برابر چیزی 
بود که کلیسا آن را وحی می‌پنداشت آن هم پس از اينکه بیشتر آن را تحریف کرد و هر 
آنچه را که می‌توانست بدان افزود و همه‌ی اینها را با هم در آمیخت و به نام وحی ارائه کرد! 


َ ۰ 


فلسفه یونانی که اروپا در عصر نهضت. پنداشت که گمراهی‌اش در قرون وسطی به دلیل 
نادیده گرفتن ات بوده انفعت 9 راه چاره. باز گشت بدان 9 بارخ خرن از 1 انیتت در واقع. 
تهی از خلل و کاستی و خالی از عیب و ايراد نبود و نیز آن شکلی که فیلسوفان قدیم یونان 
ارائه کردند با وجود آنکه در بردارنده ابداع فکری در برخی جوانبش بود اما توشه‌ی مناسبی 
نیز در حال انتقال از جاهلیتی به جاهلیتی دیگر می‌باشد. چنانکه از جاهلیت پونانی و رومی 
به جاهلیت دین تحریف شده‌ی کلیسا در فرون وسطیء سپس به جاهلیت عصر رنسانس بعد 
هم به جاهلیت عصر روشنگری» سپس به جاهلیت فلسفه پوزیتیویسم و آخرٍ سر هم به 
جاهلیت معاصر منتقل شد. 


در این فصل برایمان مهم نیست که به انحرافات فکر غربی در جاهلیت‌های پیاپی آن بپردازیم 
بلکه مهم فقط اینست که خط سیر عقل‌گرایی را در این فکر دنبال کنیم» سپس بطور ویژه 
از عقل گرایی معاصر سخن به میان آوریم. 


مج تاد 2 
2 


عقل گرایی بونانی» نوعی از عقل‌پرستی و خدا دانستن آن بود و ظرفیتی بسیار بیشتر از 
ظرفیت حقیقی عقل را برایش قائل شده بود. در همین وقت نیز به نوعی. تمام هستی را به 
مسائلی صرفا غیرواقعی و ذهنی تبدیل کرده بود که این مسائل صرفا غیرواقعی و ذهنی. با 
هر صفا و شفافیتی که داشتند اما بدون شک با خود هستی تفاوت داشتند چرا که هستی 


دارای حرکتی پیوسته و همیشگی است. تفاوت آن به مقدار تفاوت قانونی که حرکت را 


از آن بوجود آمده است.. 

مسائلی که کاملا در ذهن بدانها پرداخته می‌شود بدون اینکه وجود واقعی آنها مد نظر قرار 
گیرد! و صرف نظر از اينکه وجود واقعی‌شان این تفسیر عقلانی را در واقعیت بپذیرد يا نیذیرد 
و بدترین مسئله در این انحراف» پرداختن این فلسفه به قضیه‌ی الوهیت (خداپرستی) و 
قضیه‌ی جهان مادی و ارتباط میان آن دو است. البته اين انحراف» همزمان مسائل فرعی 
دیگری را نیز سبب می‌شود. 


عِ 


اولین انحراف. وارد کردن عقل در آموری است که بدان مربوط نمی‌شود و در شان آن نیست 
که بدانها توجهی ورزد چه برسد به اینکه در مسئله‌ای مانند مسئله‌ی ذات الهیء به کنه و 
عی ای اساظه بییا کته لقا ای ام آستکه عقل ارام وه کید تمهت شفود قوریخ 
خود را بداند پس این عقل نباید به میدانی ورود کند که بر حسب ماهیت خود. شایستگی و 
توانایی ورود بدان را ندارد. 

محدود نمی توآند بر نامحدود احاطه پیدا کند و چیزی فنایذیر توان احاطه به حقیقت ازل و 
ابد را ندارد چرا که ازل و ابد دارای آغاز پایان و حد و مرزی نیست بلکه عقل می‌تواند آن را 
به نوعی از انواع. تصور کند و درک نماید که ممکن است به آن شکل بوجود بیاید اما اينکه 
به شکلی از اشکال به «کنه» آن احاطه یابد مسئله‌ای دیگر است که خارج از چارچوب عقل 
می‌باشد؛ همان چیزیست که می‌گوییم: احترام گذاشتن عقل به خودش و شناختش از ماهیت 
و حد و مرزهای قدرتش است که بر آن واجب می‌گرداند از ورود به امور فراتر از توانش 
خودداری کند زبرا هرگز در آنها به نتیجه‌ای معتبر نخواهد رسید. 

۳ 


خصوص و جود خداوند 9 شناخت صفات وی آمریست که عقل در 0 بهره‌ای ندارد. 


هرگز.. بلکه عقل از دروازه‌ی خودش به آن وارد می‌شود؛ دروازه‌ای که سزاوار و زیبنده ماهیت 
آنست هداز ان هی هر فروارهاع که توان ان کردن ان را شاه از ار ان‌توار۵شود 
به بیراهه میر ود 9 سر گشته می‌شود! عقل از دروازه ادراک آثار قدرت البهی 9 استدلالآوری 
از دروازه «کنه» که توان ورود بدان را ندارد و در آن به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد داخل نمی گردد. 
آیا دیده‌ای که اگر کلیدی را در قفلی بزرگتر از آن داخل کنی پیوسته در آن می‌چرخد بدون 
اینکه بتواند آنرا باه کت یش/ ایا همچنان می‌گویی که این کلید برای هر قفلی مناسب 
است؟ و بایستی تمام درها با آن باز شود؟ و اگر تمام سال» کلید را در قفل بچرخانی» در را 
برایت باز نمی‌کند؟! یا اينکه در برابر واقعیت تسلیم می‌شوی و تواضع در پیش می‌گیری و 


باشد! 


قفل با کلید. هیچ ایرادی ندارند بلکه ایراد در اینست که تو تلاش می کنی و 
داخل کنی که قادر به باز کردنش نیست! 

و فلسفه‌ی یونانی - و دنباله‌روان آن اعم از فیلسوفان مسیحی و فیلسوفان مسلمان - هنگامی 
که اصرار کردند دروازه‌ی کنه را با کلید عقل باز کنند همگی به این دستپاچگی و سردرگمی 
رسیدند که تمام کتابهای فلسفه را از آغاز تا پایان تاریخ پر کرده است! 


عقاد در کتاب «حقایق اسلام و باوه‌های دشمنانش» می‌گوید: 


تاش | رش درا نها ا نت که او عازن اف دای کال طلغ زاشته آغا 


9 پایانی ندارد 9 فعل 9 اراده‌ای نیز ندارد مادامی که فعل. خواستن جیزی می‌باشد پس خداوند 


از هر خواسته‌ای بی‌نیاز تساج 9 اراده. مخیر بودن بین دو انتخاب ات 9 خداوند از هر کمالی. 
دار امن تابن هت نم ام است لذا نیازی به مختار بودن میان مناسب و نامناسب و سره 
و ناسره ندارد. در دیدگاه ارسطو آنچه که مناسب خداوند نمی‌باشد اینست که فعلی را در 
زمانی آغاز کند چرا که او بی‌آغاز و بی‌پایان است و چیز جدیدی بر او عارض نمی‌شود که 
وی را به انجام فعلی وادار کند. در وجود مطلق بی‌آغاز و بی‌پایان او هیچ امر جدیدی پدید 
خواسته‌ای نیست و نعمتی بالاتر و پایین‌تر از آن وجود ندارد و هیچ حکمتی از مرز آن عبور 
نمی کند تا عنایت و توجه او را به خود جلب نماید». 


فا نها کی که دام کال مطلق اه یه افرص سس وان شین اه 
که «هیولا» باشد توجهی ندارد اما این هیولا قابلیت وجود را دارد تا (اين قابلیت) آن را از 
حالت قوه (نیرومند بودن) به حالت انجام فعل درآورد و حکمی که از جانب خدا بر آن 
جاریست آنرا به وجود تشویق می‌کند و اين اشتیاق. انگیزه وجود آن است که سپس آن را 
از نقص و ناتمامی به سمت کمال و تمام ممکن در چارچوب آن سوق می‌دهد در نتیجه با 
اشتیاق و قابلیتی که دارد به حرکت می‌آید پس تنها زمانی می‌توان در مورد آن هیولا گفت 
که از آفریده‌های خداست که آفرینش آن از همین نوع باشد».! 

و عقاد - صادقانه - بر این نگرش ارسطو تعلیق می‌زند و می‌گوید: 

«کمال مطلقی که نه فعلی دارد و نه اراده‌ای!» 


فا کال ماش که ایام و سای مایم تاه ؟ 


انحراف دوم تبدیل تمام این موضوع به مسائل فلسفی ذهنی محض است که در عقل آغاز 


می‌شود و در عقل نیز پایان می‌پذیرد و آنجه که عقل اثبات می‌کند را اثبات می‌نماید و آنچه 


۱. صفحه ۳۳ و ۳۴ از چاپ دار الهلال قاهره سال 1۹۶۹ 


۲ صفحه ۲۴ از منبع پیشین. 


را که با عقل رد می‌شود رد می‌کند لذا وجدان بشری را لمس نمی کند و در رفتار عملی 
اتشیان ناف نمی کدار۵ دتخف اروش ودرا دافم ند کانی ان ددم هد 

براستی که موضوع خداپرستی. موضوعی فلسفی به آن شکلی نیست که فلسفه بدان 
و 
را مورد خطاب قرار می‌دهد. از ذهن آغاز می‌شود و همانجا نیز پایان می‌یابد و از ذهن فراتر 
نمی‌رود تا به واقع زنده‌ای برسد که انسان روی زمین در آن زندگی می‌کند اما عقیده. تمام 
انا ام اه ای وا یم رخ 
همانند اندیشه‌ای که در ذهن ساکن می‌باشد سکون را نمی‌پذیرد و بیهوده به دور خودش 
نمی چرخد آنطور که انديشه در ذهن به حرکت می پردازد بلکه عقیده همیشه انسان را به 
سمت رفتاری معین سوق می‌دهد که از آن برآمده و سازگار با آن (عقیده) است و نیز به 
سوی حرکت معین وجدانی» رفتاری و فکری در جهان واقع سوق می‌دهد. 

در ضمن. فلسفه هیچگاه از ابزارهای هدایت بشریت نبوده است! بلکه نهایت چیزی که 
بو قوانت تتاات برس توق از تق قای تاک ادا مه یشم لت اش رال واه 
بخاطر خوی‌شان محدود و اندک هستند اما فلسفه - به تنهایی - هرگز امتی پدید نیاورده و 
نیز امتی را به حرکت نیانداخته است. 

و اندک کسانی هم که در فلسفه. لذت عقلی می‌یابند آخر سر به همان لذت ذاتی می‌رسند 
ونه بیشتر. و اگر هم حرکتی از خود نشان دهند تحرک آنها از تلاش‌شان جهت ایجاد اين 
ره مر ایک تام رای کی ی وی مه او رش سین در 
واقع زندگی مردم نمی‌باشد و اصلا چنین توانی در اختیار ندارد. و نگاهی گذرا به واقع جامعه 
یونانی که آن فیلسوفان و اندیشمندان بزرگ در آن زیستند این حقیقت را به روشنی بیان 
می‌دارد چرا که اصلا هیچ ارتباطی میان «افکار» آن فیلسوفان و «واقع» مردم وجود نداشت. 
آنها درباره «حکمت» و رفتار انسانی «آنطور که زیبنده است باشد» سخن می گفتند حال آنکه 


جامعه در انواع فسق. رذیلت. فساد و ظلم غرق شده بود و هیچ توجهی به تراوشات ذهنی 


ارت اتف نودو ان نمی کر فده 


اما عقیده حسایش کاملا جداست: 


چرا که عقیده. عقل را در چارچوب کیان و ساختار انسان» مخاطب قرار می‌دهد اما آنطور که 
فلسفه انجام می‌ دهد بخاطر لذت عقلی نیست بلکه بدان خاطر است که آگاهی لازم به حقیقت 
خداپرستی را ایجاد کند. که آگاهی به پایبندی واجب در قبال این حقیقت به دنبال دارد: 
بعتین پایبتدی. به مقام و منزلت عبودیت (بندکی) که لازمه آن» دوست داشتن* ترشء 
فرمانبرداری و پایداری بر آمر خداوند می‌باشد. 

همچنین عقیده. وجدان آدمی ۳ مورد خطاب قرار می دهد... با به عبارت دیگر خطاب قرار 
دادنش را بر وجدان متمرکز می کند - هرچند که هیچگاه. خطاب قرار دادن عقل را نادیده 
نمی گیرد - چرا که وجدان» برجسته‌ترین ابزار برای تبدیل ارزشها و مبانی عقیده به رفتاری 
عملی است زیرا زنده. پویا و متحرک است لذا تواناترین ابزار برای دریافت شارژ عقیدتی 
می‌باشد و نیز تواناترین ابزار برای ترجمه و پیاده‌سازی آن به شکلی واقعی و زنده است چونکه 
ماهیت وجدان چنین است که نسبت به آنجه دریافت می‌دارد به حرکت می‌آید و از این 
حرکت در درون نفس. از یک طرف» یقینی اعتقادی را می‌پراکند و از طرف دیگر رویکردی 
متحرک به وجود می‌آورد که با آن یقین. سا زگاری و همنوایی دارد به همین دلیل عقیده‌ی 
زنده. هميشه امتها را می‌سازد و بر رفتار بشری حاکم می‌گردد و هميشه هم راه هدایت 


9 بدون تنکتاه سستی در عقیده در نفوس امتها 9 افراد روی می دهد ۵ گنز از مستلزمات 
رخ هب هروویت هاش انعرانای رش مه انا انیا مه ور ای 
عزه یی ان تمه تیا خی رترای ق سای سک اسف 


ضعف بر آن عارض شود ولی هیچ ارتباطی با فلسفه وجود ندارد. 


موضوع خداپرستی در اصل. موضوعی عفید تی است با اینکه موضوع عقیده است بر این اساس 
عبادتگر است حتی اگر فطرت وی به هر دلیلی از راه مستقیم خود به بیراهه برود. البته بدین 
معنا نیست که بر فلسفه - یا انديشه - حرام است که بدان بپردازد اما هنگامی که طوری بدان 


۸ 


می‌پردازد که فلسفه‌ی عقل‌گرای یونانی بدان پرداخت و به دنبال آن» فیلسوفان مسیحی در 
آنچه «لاهوت» نامیده می‌ شود و فیلسوفان مسلمان در آنجه «فلسفه اسلامی» نامیده می‌شود 


بصورتی کاملا ذهنی ان پرداختند» از راه اصیل خود به انحراف کشیده شد و به «کلام» و 
«افکاری» تبدیل شد که رفتاری واقعی ایجاد نمی کند و هیچ تغییری در زندگی مردم پدید 
نمی‌آورد لذا تبدیل به خس و خاشاکی بی‌فایده می‌گردد. 

«فام لب مب جمَاء َم ای لاس ینت في الازض 4 (رعد: ۱۷) (اما کفها (بیسود 
و بیهوده بوده و هرچه زودتر) دور انداخته می‌شود ولی آنچه برای مردم نافع است در زمین 
ماندگار می گردد). 

و انحراف سوم ناشی از پرداختن عقلانی به مسئله‌ی خداپرستی و ارجاع ندادن آن به یگانه 
سرچشمه‌ی یقینی یعنی وحی ربانی. دستپاچگی و سردرگمی فیلسوفان در بین همدیگر و 
تعارض سخنان هر یک از آنها با سخنان دیگری است. 

البته این امر عجیبی نیست اما حال که «عقل» در این مسئله به قضاوت می‌پردازد» عقل چه 
براستی که عقل مطلق پا عقل ایده‌آل یک امر ذهنی اشبت: که در جهان واقع. وجود ندارد! 
نیز روش خاص به خود را در تعقّل و اندیشیدن در امور دارند و هر یک از آنها دارای تمایلات 


و گرایشات خاص به خود است که آن را دور از تأثیرگذاری در عقلش برمی‌شمارد و البته در 


محاسبات خود دچار توهم هستند. و هر یک از آنان هم توجهات خاص به خود را دارند که 
او را بر اموری متمرکز می‌سازد و سبب می‌شود مور دیگری را نادیده بگیرد... 

به همین دلیل. فلسفه عقل‌گرایی در این مسئله مشخصاء ابزار هدایت نمی‌شود بلکه ابزار 
پر کنده‌سازی و گمراه‌ گری می‌گردد. 


ما نمی‌خواهیم به ارزیابی موضع‌گیری این فلسفه عقل گرایی نسبت به مسئله دیگری غیر از 
مسئة خداپرستی بپردازيم چرا که ممکن است در برخی جوانب فکر بشری به موفقیتهایی 
رسیده باشد و امکان دارد که فایده‌ی اساسی‌اش. توان گسترده‌تر برای درک کلیاتی باشد که 
بر جزئیات حکم می‌راند و اینها بحثهایی است که خواستار پرداختن بدانها در بحث کنونی 
خود نیستیم اما اشاره‌ای گذرا در اینجا بدان می‌نماییم و بعدا به طور مفصل از آن سخن 
خواهیم گفت. عقل‌گرایی یادشده همان موضع‌گیری را نسبت به مسئله‌ی دیگری دارد که 


زند گیی) است که انسانها می‌بایست بر اساس اف حرکت کنند زیرا فلسفه یوناننی در این مسئله 
کاملا دچار سردرگمی شده است" و افزون بر این آنرا به رژیایردازی‌هایی ذهنی تبدیل کرده 


است که هیچ ارتباطی با واقع زندگی ندارد در نتیجه, هیچ تأثیری هم در واقع زندگانی ندارد! 


۳ 
2 


اندیشه‌ی اروپایی از این جاهلیت به عصر «حاکمیت دین» انتقال یافت. 


احتمال می‌رفت که این انديشه از جاهلیت به سوی نور خارج شود اما در حقیقت به 
تاریکی‌هایی شدید داخل شد که در آنها حتی «نورسویی» هم نبود که در بسیاری جوانب 


فلسفه یونانی - صرف‌نظر از اينکه راه می‌نماید یا به بیراهه می‌کشاند - بدان متمایز می‌شدا! 


اگر عقل. پایبند وحی شده بود و یقین و هدایت را از آن دریافت داشته بود - در مسائلی که 
عقل به عتهایی دنه رختمون نی شود وابه تتهایی خر آنهابه بقین تمی‌زسن - اختنال دنه 
می‌شد که انديشه در میدان‌های اصلی خود وارد شده و به نوآوری و تولید می‌پرداخت و به 


انسان در آنجه که در امور «جانشینی» و آبادانی زمین نیاز داشت یاری میرساند... 


۱ البته تمام فلسفه‌ها در این مسئله دچار سردرگمی و دستیاچگی شده‌اند و سردرگمی هر کدام به نوعی است چنانکه توضیح داده 


۱ 


اما کلیسای اروپایی» تمامی اینها را بوسیله تحریف وحی ربانی که از آسمان برای هدایت بشر 
روی زمین نازل شده بود به فساد کشاند و در مسئله خداپرستی به نوع جدیدی از دستپاچگی 
و سردرگمی دچار آمد آنگاه که گفت: خداوند عبارت از سه اقنوم است و مسیح پسر مریم 
یکی از آن سه اقنوم می‌باشد و عیسی پسر خداست و در همان وقت نیز خداست و با خداوند 
در اداره و تدبیر آمور جهان» شریک است!! 

افزون بر این - و چه بسا بخاطر این - عقل بشری از آندیشیدن و عمل کردن محروم شد. 
این باورهای معماگونه‌ای که محافل مقدس در مورد خداپرستی ساخته و پرداخته کردند نه 
عقلانی بود و نه مشروع. زبرا عقل بشری نمی‌تواند سه چیز را سه چیز تصور کند که همزمان 
نیز یک چیز است! همچنین نمی‌تواند تصور کند که خداوند. برهه‌ای بی‌نهایت از زمان به 
تنهایی» خدایی و اداره و تدبیر آمور این جهان را در دست داشته است سپس - و به یکباره 
- موجود دیگری را پدید می‌آورد تا شریک او در خدایی و یاور او در تدبیر و مدیریت جهان 
دا هن مه ال وال از آنهها اس 

و بخاطر اینکه این بیهوده گویی «مقدس» که محافل مقدس! ساخته و پرداخته کردند نامعقول 
و نامشروع بود پس کلیسا «عقل» را به کار گرفت و تلاش کرد این معجون نفرت‌انگیز و 
متناقض را در قالبی قلسفی و مشروع ارائه دهد البته آنها گفتند مشروع است) و در همین 
وقت. دروازه‌ی عقل را بستند تا به بحث و بررسی آن نپردازد و تا عقل پس از بررسی‌اش 
نگوید با وجود تمام زینت‌های عقلانی‌ای که بر آن آويخته شده اما نامعقول است! 

از اینجاست که در اندیشه‌ی اروپایی» این «امور مسلّم» يا عقاید تحمیلی (081۳085() پیدایش 
یافت که بحث و بررسی آن جایز نیست؛ نه بدین دلیل که آن عقاید - در حقیقت - از 
اموریست که عقل می‌باید بدون بحث و بررسیء تسلیم آنها گردد بلکه چون در تناقض با 
عقل هستند و از طرف رجال دین (روحانیون) بر عقل تحمیل شده‌اند؛ رجال دینی که برای 
خود. حق ساختن و پرداختن عقاید و تحمیل آن بر مردم را با مشت آهنین ادعا کرده‌اند 


۱۱ 


می‌شدند و هر چیزی حتی ریختن خونشان و ستاندن روحشان در حق آنان جایز بود چنان که 
در این رابطه از دادگاههای تفتیش عقایدی سخن رانده‌ايم که ولز در کتابش «نشانه‌های 


تاریخ بشریت» (ص ٩۰۲‏ تا ٩۰۳‏ از ترجمه عربی) درباره آن, سخنن گفته است: 


«پس کشیشها و اسقفها به تدریج به افرادی بدل شدند که خود را با مظاهر و اعتقاداتی جزمی 
(102۳2) و اجراتاتی تکراری و ثابت سازگار کردند و با توجه به اینکه بسیاری از آنها در 
سالم بودن ساختمان بزرگ مبانی خود و درستی مطلق آن شک داشتند لذا اجازه هیچ بحث 
و بررسی‌ای را درباره آنها نمی‌دادند. هیچ سوّالی را تحمل نمی کردند و در برابر هیچ مخالفتی» 
مدارا نشان نمی‌دادند نه بدین دلیل که به اعتقاد خود اعتماد داشتند بلکه بدین سبب که 


بدان اعتمادی نداشتند». 


«پس از قرن سیزدهم. یک نگرانی کشنده پیرامون شک و تردیدهای شدیدی که تمام 
ساختمان ادعاهای کلیسا را فرو می‌پاشید پدیدار گشت و سبب نابودی آن شد چنانکه دیگر 
احساس آرامش درونی نمی کرد و در هر جایی به دنبال شکار بدعت گذاران می‌گشت. آنطور 
که پیرزنان ترسیده. قبل از خواب به دنبال دزد در خانه می‌گردند». 

از دلایل تاربخی‌ای که ثابت می‌کند مسیحیان - با وجود پایبندی شدیدشان به باورهای 
مورد تایید محافل مقدس در مسئله خداپرستی - در درون جانشان در حد یقین به آن ایمان 
نیاورده بودند چیزیست که برای هیئت مسیحیان نجران در برابر رسول دام روی داد آنگاه 
که پیامبر - به فرمان پروردگارش - آنها را به مباهله دعوت نمود: 


2 7 
۶ 0 )مر بر ۶ ر رش ۵ 7۵4 و م 
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قفل تماتا تذع آاعت بتاکم وساءتا وزساءکم وانشسا آنشسکم نم تتهل تتجمل نت 
له علْالکاذیی* (آل‌عمران: ۶۱) (بگو: بيایید ما فرزندان خود را فرا می‌خوانیم و شما هم 


رن عورش شرید وطا نان عوه اق می غرانی مامتا هم نان خود ره[ شرنه 
و ما خود را آماده می‌سازيم و شما هم خود را آماده سازید سپس دست دعا به سوی خدا 


برمی‌داریم و نفرین خدا را برای دروغگویان تمنا می‌نماییم). 


۱ 


آنها از مباهله خودداری کردند و با وجود جدال شدیدشان با رسول‌خدامَْ؛ پیرامون پسر خدا 
بودن و خدا بودن عیسی رویگردان شدند و اگر بر یقینی قطعی بودند سر باز نمی‌زدند! 

و هر چه که بود اما کلیسا تمام طغیان و سرکشی معنوی خود را برای محبوس کردن عقل 
بکار بسته بود و این کار را نیز به نام دین انجام داد! 

حال آنکه دین صحیح نیازمند هیچ یک از این کارهایی نیست که کلیسا انجام داد... 
می‌روند همانطور که در حدیث جبرتیلءعِسه آمده است: «پیامبر 3 فرمود: از ایمان به من 
روز آخرت و تقدیرات خیر و شر ایمان داشته باشی». (امام مسلم از عمر بن خطاب له 
روایت نموده ایینت ): 

و عقل نمی‌تواند از خودش هیچ راهی به برخی از اين امور ندارد بلکه از طریق وحی با آنها 
آشنا می‌شود و آنها را می‌پذیرد؛ همچون ایمان به فرشتگان ایمان به روز آخرت و مفاهیم 
دربردارندة آن همانند رستاخیز. حساب و کتاب» بهشت و جهنم و موارد دیگر. و تمام اینها 
فد تیخ مسلمات کین کلیسا شم امفه کوک و اعن اضی نو انا کیت 

به پذیرش آن می‌کند و از بحث و بررسی درستی‌شان باز می‌دارد و در صورتی که با آن 
۳۹ دروازه‌ی ورود به این فسات در دین صحیح. ایمان به خدا 9 شناخت صفات آوست که 
هیچ کسی در آن صفات. شریک وی نیست و در مقدمه‌ی آنهاء صفت خالق بودن خداوند 
است و اينکه بر هر چیزی تواناست و نیز ایمان به رسول فرستاده‌شده‌ی خدا و باور به راستی 


و امانت‌داری او." همچنین ایمان به اينکه هر چیزی که از سوی پروردگارش از آن خبر 


۱۳۳ 


می‌دهد وحی است که باطل به هیچ وجه بدان راه نمی‌یابد و از عقل صراحتا دعوت می‌شود 
که به اندیشیدن در تمامی آنها بیردازد و پیش از ایمان بدانها از همه آن امور اطمینان حاصل 
کند. برای متال به مواردی که خداوند متعال در کتابش. دعوت‌شدگان به اسلام را بوسیله 
نا مورد خطاب قرار می‌دهد دقت کن که می‌فرماید: 


ره وو 3 


من یملق کمن لا یلق فلا تون » (نحل: ۱۷) (پس کسی که می‌آفریند همچون 


کسی است که تمی‌آفریشد؟ آيا پاداور تمی‌شوید؟). 


مه و 


رن عوو ۳ ۳ ی کج ۳ هو 
فل رم ما تون ین دون اه رون ما وا من الازض آم هم رل نی ساب تون 
بکتاب من بل دا او انار ین جلم ان کنتم یقن (احقاف: 1۴ (بگو: آیا دقت کرده‌اید 
درباره چیزهایی که بجز خدا به فریاد می‌خوانید و می‌پرستید؟ به من نشان دهید چه چیزی 
از زمین را آفریده‌اند؟ یا اصلاً در (آفرینش و گردش و چرخش) آسمانها مشارکتی داشته‌اند؟ 
( ایض مین کبیت انیا کش کت داسات) ای( کفایشای آشمای استق از ابت (تر ام 

مره مر و بو و .ان ی ۵ و يم م ما ۳ 7 
#عَذا خلق اله قرو ماذا خَلَ الذین من ذُونه بل الظالونَ نی ضلال مبین* (لقمان: ۱۱ (اینها 
آفریده‌های خدایند» شما به من نشان دهید آنانی که جز خدایند چه چیز را آفریده‌اند؟ بلکه 
متمکر ان در کمراهی اشکاری :فستند). 

۳ 3 رم 2 مه م9 و هگ چم م2 + مساو م2 ۳9 و 0 که 1 
#قل | عظکم بواحدة آَن تقوموا له مَنتی وَفرادی نم تََفُکروا ما بصاحبکم من جنة 4 نیا ء 
۶ (بگو: من شمارا تنها یک نصیحت می‌کنم و آن اینست که: خالصانه برای خداء دو نفر 
دو نفر و یا یک نفر یک نفر» برخیزید (و آندیشه‌های خفته را زنده کنید). سپس (درباره 
شم بیندیشید (زیرا این) همدم و همنشین شماء جن زده و دیوانه نیست). 

29 راز مسر س 
لو ان فیهع آ مد لا اه مد (انبیاه: ۲۲) (اگر در آسمانها و زمین غیر از خداوند» 
معبود‌ها و خدایانی می‌بودند و (امور جهان را می‌جرخاندند) قطعا آسمانها و مین تباه 
می‌گردید). 


۱ 


22 
سم و لب 


م2 ۰۹ 1 مر بل گر رت یاهاج 
ما ان اه من ولد ومَا ان عَة من له ذا لدب کل له بع) خلق ولعلا بَمَضهم عل بَْض 
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2 


سْبحان اه عّ یَصفُونَ ‏ [مومنون: 1٩۱‏ (خداوند نه فرزندی برای خود برگرفته است و نه 


خدایی با ۲ (شریک) بوده اد چرا که اگر خدایی با او می‌بود هر خدایی به آفریدگان خود 
می‌پرداخت (در نتیجه هر بخشی از جهان با نظام خاصی اداره می‌گردید و این با وحدت 
قلمرو حکومت خود) بر دیگری برتری و چیرگی می‌جست ( و نظام عالم به تباهی می کشید) 
یا والا تم تالا هآ ها رو پاضی‌آن‌هاب) است: کم انشا ( تن تیا حرف 
فلا ید ون لقرآنَ ولو ان من عند غُثر اه لَوَجَدُوا فیه اختلافا کفرا» (نساء: 1۸۲ (آیا 
تباقر انش کته کر وی رها آ مهم ور اد شاه بای قآ 
تن کاتسا که انیت دی یه کار مق ای فسوی اما اه 
ایمان بیاورد به اينکه خداوند. خالق است و بر هر چیزی توانا می‌باشد و نیز به صدق و 
راستگویی رسول خدا ایمان بیاورد و به اینکه آنچه پیامبر از آن خبر می‌دهد وحی است 
که شک و شبهه‌ای در آن نیست پس وحی. او را از اموری باخبر می‌سازد که عقل هیچگاه 
از جانب خودش بدانها نمی‌رسد زیر از اموربست که در محدوده‌ی دید و میدان تجربه‌ی عقل 
قرار نمی گیرد و وحی از عقل. خواستار تسلیم‌پذیری بدانها می‌گردد چرا که از منبع حقی 
مت آیتد که:عقل ه راستی و فرستی ان و هرستی تمام هر آنعه از تند. ان مي ای ایمان. آور۵ه 
است و همچنین آن ن آمور از مواردی است که عقل. دلیلی حقیقی برای ره آنها در اختیار 
تکا هی بقل داب استه کم انا کحم و ند عممات فا سول رذ 
تسلیم‌پذیری بدانها می‌رساند ایمان بیاورد. 


انم تا رکام شب مات کیی صشی کهآ تفر که عفن تک اند او ات گو دی ی افتات 
ها ات باه کر هی یی یی اه انا تور انار تام انت 


سك 


از عقل خواسته نمی‌شود که قبل از تسلیم شدن در برابر مقدمه‌هایی که از طریق اندیشیدن. 
تدبر و تأمل در ملکوت آسمانها و زمین بدانها می‌رسد. آنها را بپذیرد و بدانها تن دهد. 


اما مسلماتی که کلیسا بر مردم تحمیل کرد و آنان را از بحث و بررسی‌شان ترساند کاملا با 


ان تفاوت دارد. 


چنانکه عقل و تدبر و اندیشیدن به سمت ایمان به اين امر می‌رود که خداوند متعال یگانه و 
یکتا است و اينکه اگر در آسمانها و زمین چند خدا جز خداوند وجود داشتند حتما آسمانها 
و زمین دچار تباهی می‌شدند اما کلیسا به عقل می‌گوید که خداوند سه خداست سپس 
مسئله را پیچیده‌تر می‌کند و به آن می‌گوید که سه خدا یکی است و یکی هم سه تا..! بعد 


نیز از طریق ترس و ترور. عقل را از بحث و بررسی ان باز می‌دارد... 


و چنانکه عقل - با ابزارهای اندیشیدن خود - به سوی ایمان به این امر می‌رود که خداوند 
کسی است که همه چیز را آفریده است و کاملا اندازه‌گیری دقیق کرده است و او بی‌نیاز از 
هر شریکی است چرا که ملکوت همه چیز در دست اوست و به هر چیز که بگوید «باش. 


شریکی هست و آن» مسیح پسر مریم می‌باشد و او خدایی همراه خداوند است و نیز معبودی 
همراه اوست سپس عقل را از بحث و بررسی باز می‌دارد و در صورت مخالفت. آن را به خروج 


از ادا مه هی کت 


همچنین عقل که با - منطق ذاتی‌اش - به ایمان به اين امر می‌رسد که خداوند نیازی به 
فرزندی ندارد - و همه چیز مخلوق اویند که با اراده خویش آنها را آفریده است و همگی 
بنده آویند _ و زیبنده‌ی او نیست که چیزی برای خود برگیرد که هیچ نیازی بدان ندارد و 
او چیره‌ای است که به تنهایی» تمام هستی را تدبیر و مدیربت می‌کند بدون اینکه خسته و 
درمانده گردد و نیاز به یاوری پیدا کند اما کلیسا به عقل می‌گوید که خداوند دارای فرزندی 
ات که اه رای اف نی کشهیه ی راما اردداش آقره اس مسا 


به فرزندی گرفته است! - خدوند متعال از تمام اینها فاگ هتمفره ام نا مار اه اه 
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بر صلیب قرار دهد و دردهای به صلیب کشیدن را به او بجشاند تا به واسطه آن. از گناهی 
درگذرد که این پسر انجام نداده بلکه آدم و حوا مدتها پیش از او انجام داده‌اند؛ مدت‌زمانی 
می‌کند و به آن می‌گوید که این است عقیده! و هر کس چنین اعتقادی نداشته باشد لعنت 


و نفرین آسمان بر او فرود می‌آید! 


اینها همان مسلماتی است که نمی‌توان پذیرفت و تسلیم آنها شد چرا که عقل تمام دلایل را 
برای رد آن در اختیار دارد و چونکه پشتوانه آنها چیزی بجز تصمیم‌های محافل مقدس نیست 
که آنها را از طرف خود ساخته و پرداخته کرده‌اند و فقط ادعا می کنند که از جانب خداوند 
می‌باشد در حالی که مردم مشاهده می‌کنند که رجال دین در آن محافل به بحث و بررسی 
حسب خوداندیشی‌شان اتخاذ می‌کنند - و اگر وحی آسمانی بود بدان به‌عنوان عقیده پایبند 
می‌شدند و در مورد آن دچار اختلاف نمی گشتند - بعد هم مردم. بدتر از اين را می‌بینند که 
اقلیت رجال دین به تصمیم‌گیری می‌پردازند و آن را بر اکثریت تحمیل می‌کنند سپس 


آنان از نشست بسنده نمی کتند بلکه ادها هم می‌کنند که آنان را از رخمت خداوند می‌رانتدا 


1 
بر عقل ممنوع کرد که در مورد آنها بیاندیشد یا به بحث و بررسی‌شان بپردازد و برای مردم 
ادعا کرد که اندیشیدن در مورد آنها با ایمان منافات دارد و موضع گیری درست شخص موّمن. 
تسلیم‌پذیری بدون چون و چرا و بدون جدال آنها است و باید این مسئله را - نه به خداوند 


- بلکه به پاپ و رجال دین عالی‌رتبه‌ی پیرامون او واگذار کرد! 


در سایه‌ی تروریسم فکری‌ای که کلیسا در پیش گرفت فعالیت عقل اروپایی رو به کاهش 
نهاد و محدود به تسلیم‌پذیری در برابر چیزهایی شد که کلیسا و محافل مقدس دیکته 
می کردنف:و تلاش کرد کهبین آن و مستلزمات اندیشیدن سالم در قالب مغالطه‌هایی «فلسفی» 


ات ترقرار کند که البته پیشت یه تافیق و در آمیج نزدیک بود نه سازگاری برقرار کردن! 


۱۷ 


از طرف دیگر انديشه اروپایی بخاطر تأثیرپذیری از اثرات دین تحریف‌شده‌ی کلیسایی از 
دقت و نظر افکندن در این جهان و زندگانی دنیا رویگردان شد زیرا مسیحیت تحریف شده 
به مردم القا کرد که هیچ راهی برای اصلاح و راست گرداندن کژی این دنیا وجود ندارد چرا 
است و هیچ راهی برای اصلاح آن بجز رویگردانی از توجه‌ورزی به زندگانی دنیا و روی آوردن 
به جهان آخرت نیست چنانکه در فصل «سکولاریسم» بدان اشاره نمودیم» و اينکه انسان هر 
اندازه که از این جهان و اندیشیدن در آن - با رهبانیت - رویگردان می‌شود به اصلاح و نیز 
به دستیابی به ملکوت پروردگار در جهان دیگر نزدیکتر می‌باشد! 


این نوع از اندیشیدن. فکر آروپایی را از دقت و نظر افکندن در آمور دنیایی و جهان مادی جز 
در چارچوبی تنگ و محدود باز داشت چنانکه مردم بطور عام - و دینداران بطور خاص - در 
امور زندگی به درآمد بخور نمیر راضی شدند" و به افزايش تولید یا بهبود آن چشم ندوختند 
چرا که این امر با روح دین‌شان مخالف بود بنابراین برای افزايش علم تلاش به خرج ندادند 


تا آنان را توانمند و برخوردار از افزايش يا بهبود تولید گرداند. 


همچنین به افزايش معلومات خود درباره جهان مادی پیرامون‌شان از نجوم و ریاضیات گرفته 
تا شیمی و فیزیک و علوم دیگر توجه نکردند زیرا این مسئله - در حس آنها - از یک طرف؛ 
شایسته‌ی توجه‌ورزی نبود و از طرف دیگر چون معلوماتی که منابع «دینی» از این جهان ارائه 
ای بای ایا ایهم کر اه ام مطمات رای اد این میت که اون هب 
یا وا تاش یی اقرده است که مها امم دالت یاف ی کوش واه وان که 
هر چیزی بر صورتی جریان دارد که خداوند متعال از ازل بدون تغییر آراده نموده است و این 
امر در ذات خود بدون تردید» حق است اما قادر به تفسیر تفصیلی پدیده‌های جهان مادی 
که انسان را احاطه کرده نیست و نیز توان تفسیر تغییر و تحول همیشگی در جهان. حیات 


شیاین قاطا 


۱. البته فتودالها چنین وضعیتی نداشتند ولی با این حال. کلیسا - با تمام حرص و ظلم خود - به آنها کمک می‌کرد چرا که خود اهل 
کلیسا نیز عملا جزو قشر فتودال شده بودند. 
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اندیشه‌ی اروپایی در عصری که قرون وسطای تاریک نامیده می‌شد بر این شکل تنگ و بسته 
قرار داشت؛ قرون وسطایی که حدود بیست قرن به طول انجامید و سایه جهل. تمامیت‌خواهی 


زمانی که اروپا در عصر نهضت و در نتیجه‌ی برخوردش با مسلمانان در جریان جنگهای 
لش هی قاط سالمت ات تیا کر علم مفهتی» دی اند مر شمان فتاه میم .و 
ی اه اما سس وا ای وی راتسا ارم شور ما هار جات اه 
اشتیاق شدیدی برای بازپس گیری آزادی عملش یعنی آزادی اندیشیدن داشت اما همانطور 
که برهه‌ی قرون وسطای تاریک به افراط در الغای نقش عقل و محروم کردن آزادی انديشه 
توصیف شد. برهه‌ی نهضت و پس از آن نیز در جنبه‌ای دیگر به افراط توصیف شد و دلیل 
آن؛ اعمال آندیشیدن در همه چیز بود؛ چه آموری که در دایره عقل فرار داشت و چه آموری 
که قرار نداشت و اينکه به عقل اجازه داده شد که با آزادی بی‌چون و چرا عمل کند و هیچ 


قید و بندی را نپذیرد؛ چه آن قید. مشروع باشد و چه نامشروع! 
ار یی روا کت هرا مایت اه تام اف افا تن و ازع اس تمس ی 


را بدان افزود و آن هم بیزاری از دین و تلاش برای دور کردن آن از تمام میادین زندگی بود. 


که درباره جریانات و عوامل مختلفی که در پیکره‌ی آن فعال بود درنگی نماید؛ جریانات و 
عوامل مختلفی که تصویر هن نمدن غربی. زاییده‌ی ان ان 

اروپا در نهضت خود. چیزهای زیادی را از اسلام و مسلمانان دریافت کرد و در همین وقت 
نپذیرفت که اسلام را بعنوان دین» عقیده و برنامه زندگی» پشتوانه خود قرار دهد و همین 
فسعله هی نات ات فرازمتا کم در ریگ کی اروتا تارهان کون ها دا 

چرا که اروپا بواسطه‌ی برخورد نظامی و مسالمت‌آمیز با مسلمانان در شرق و غرب از خواب 
غفلت خود بیدار شد. 
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اروپا ادعا می‌کند که از مسلمانان چیزی بجز میراث یونانی را نگرفته که آن را در قرون تاریک 
خود از دست داده بود لذا آن را نزد مسلمین محفوظ یافت و آنرا بازپس گرفت و نهضت و 
خیزش خود را بر پای‌ی آن بنا نهاد. 

ور نب 
ی یاف ام تفا ارس 

در مورد اینکه میراث یونانی که آروپا در فرون تاریک خود از دست داد و نزد مسلمانان در 
آنجه «فلسفه اسلامی» نامیده می‌شود و نیز در قاموسهایی که مسلمین از یونانی ترجمه کرده 
بودند محفوظ مانده بود و اروپا آن را از طریق یادگیری در مدارس مسلمانان بازیس گرفت و 


بخشیی از نیضت ود را پر بایه ان بتا کردباید کفت که درست اس 


اما این میراث یونانی با وجود تمام فخر و مباهات اروپا به آن و تعصب برای آن. - به تنهایی 
- برای برپایی نهضت اروپایی و البته برای هیچ نهضتی مناسب نبود زیر عبارت از مجموعه‌ای 
«افکار: ذهنی محض و جدای از واقع زندگانی بود. و - با همه زرق و برق فکری خود - 
نتوانست در محیط اصلی‌ای که در آن سر برآورده و رشد کرده بود به زندگی ادامه دهد چه 
برسد به اينکه - به تنهایی - بتواند نهضتی جدید را در گستره‌ی تمام اروپا و در سطح همه 
جهان در عصر جدید برانگیزد! 


ایکا او ای ی هی تاش وا خاش ای کف 
زندگانی دنیا روی می‌آورند و متمایل به برپایی نهضتی همه‌جانبه هستند اما - به تنهایی - 
در وجود آنها؛ این تمایل‌ها را برنمی‌انگیزد. 


بلکه تمایل به زندگانی دنیا و تمایل به برپایی نهضتی همه‌جانبه» مولود تأثیری بود که اروپا 


از برخودرش با مسلمانان و تماس با زندگی پویا در جهان اسلام و نهضت همه‌جانبه در آن 


اروپا از برخورد با مسلمانان. فقط این تمایل به زندگی. حرکت و برپایی نهضت همه‌جانبه را 
دریافت نکرد بلکه همچنین تمام بنیادهای آن نهضت نزد مسلمین موجود بود لذا هر آنچه 
را که توانست از نهضت اسلامی برگرفت اما عنصری که دست رد بر سینه آن زد و از برگرفتن 
آن ممانعت ورزید اسلام بود؛ یگانه عنصر شایسته‌ای که می‌توانست نهضت اروپا را بر مسیر 
درست قرار دهد و لغزش‌های ان را جبران کند اما - با انگیزه‌ای از تعصب صلیبی - اسلام را 
رد کرد در نتیجه. این عنصر جوهری را از دست داد و نهضتی کج و منحرف را برپای کرد؛ 
نهضتی که امروزه تمام ساکنان زمین از آن رنج می‌برند! 

لفق تفن پا تک کی انز وی وی کهر نا ان را امین ریاف ها 


هرا کهارویا ۵ تفیل وهای کاب ات که عیفر خافت اعد بح توبات هی ی 
که کلیسا و رجال دین در اختیار داشتند و بیشتر آنها هم سرشار از اشتباهات بود و نزد 


مسلمانان. «علم» را یافتند؛ در تمامی زمینه‌های علم: از پزشکی و نجوم و رباضیات و فیزیک 
و شیمی گرفته تا علوم دینی اسلامی که - همگی - در دانشگاههای اسلامی تدربس می‌شد. 
پیشتر سخن «راجر بیکن» را ارائه نمودیم که گفته است: «هر کس می‌خواهد علم بیاموزد 
باید عربی بیاموزد چرا که عربی» زبان علم است». 

همچنین در اینجا گفته‌ی «وارو فرطبی» را که چند قرن پیش در اندلس گفته. اضافه می کنیم: 
«برادران مسیحی من با اشعار و داستانهای عرب به وجد می‌آیند چنانکه آنها کتابهای فْقها و 
فیلسوفان محمدی را می‌خوانند اما نه برای اينکه آن را رد کنند بلکه بدین خاطر که به 
اسلوب عربی درست و مناسبی دست پیدا کنند. اصلا امروزه کجا عالمی مسیحی را می‌توان 
پافت که شرح‌های لاتینی بر کتابهای مقدس را بخواند؟ و کجا کسی را می‌یابی که انجیل و 
کتابهای انبیاء و رسولان را درس می‌دهد؟ چه مصیبتی! جوانان مسیحی که با استعدادترین 
مردم هستند هیچ علمی به هیچ ادبیات و هیچ زبانی بجز زبان عربی ندارند چرا که آنان 
کتابهای عرب‌ها را با شور و شوق بسیار می‌خوانند و درس می‌دهند و کتابخانه‌های کاملی از 
کتابهای عربی گرد می‌آورند که هزینه‌های هنگفتی برایشان دارد و در همه جا به مدح و 
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ثنای میراث عربها می‌پردازند و از طرف دیگر مشاهده می‌کنی که هرگاه نامی از کتابهای 
مسیحیت برده می‌شود با تحقیر کردن بدان اعتراض می‌کنند و بیان می‌دارند که شایستگی 
توجه و آهمیت‌دهی را ندارند؛ وای که قلب دارد آتش می‌گیرد! زیرا مسیحیان زبانشان را 
فراموش کرده‌اند طوری که از هر هزار نفر» تقریبا یک نفر از آنان می‌تواند به زبان لاتینی 
نامه‌ای به دوست خود بنوبسد اما اگر بحث نوشتن به زبان عربی باشد بسیاری از آنان 
می‌توانند درباره خودشان به شیوایی تمام به زبان عربی بنویسند بلکه فراتر از آن در 


شعرسرایی نیز با خود عربها به رقابت می‌پردازند».! 


البته این فقط علم نبود که اروپا آن را در کنار تمایل به زندگی و تمایل به نهضت و خیزش 
برگرفت بلکه روشی را برگرفت که علم مبتنی بر آن می‌باشد و آن هم روش تجربی است. 


بریفولت در کتاب «بنای انسانیت 1020107 1و ۷۲21102 می‌گوید: 


«پس - همانطور که دیدیم - علم در دنیای قدیم وجود نداشت و علم نجوم و ریاضیات نزد 
یونانیان. علومی بیگانه بود که آن را از خارج از کشور خود برگرفته بودند و از غیر خود 
دریافت داشته بودند و هیجگاه نشد که با فرهنگ یونانی کاملا در آمیزد و یونانیان» مذاهب را 
نظم دادند. احکام را عمومیت بخشیدند و نظریات را وضع کردند اما اسلوب‌ها و روشهای 
پژوهش با صبر و تأمل» گردآوری و تمرکز بر معلومات مثبت. شیوه‌های تفصیلی علم. مشاهده 
دقیق و مدام و پژوهش تجربی و آزمایشگاهی. همگی با ذوق و مذاج یونانیان کاملا بیگانه 
بود اما آنچه که آن را علم می‌خوانیم در اروپا در نتیجه‌ی روح جدیدی از پژوهش, راههای 
نوپیدای گزینش؛ از روشهای تجربه و مشاهده و معیارهای تجربی گرفته تا تکامل ریاضیات؛ 
به صورتی آشکار گردید که یونانیان نشناخته بودند و این روح و این روشهای علمی را عربها 
به دنیای اروپایی داخل کردند." 


البته فقط علم و روش تجربی نبود چنانکه بریفولت می‌گوید: 


۲ از کتاب تجدید گفتمان دینی اثر محمد اقبال ترجمه عباس محمود ص ۲۵۰ از ترجمه عربی. 


۳ 


«علم» مهمترین آرمغانی بود که تمدن عربی (منظورش اسلامی است) به جهان نوین تقدیم 
داشت اما میوه‌ی آن کاملا نرسیده بود. نبوغی که فرهنگ عربها در اسپانیا متولد ساخت در 
ایام نوجوانی‌اش نهضتی به بار نیاورد جز پس از آنکه اين تمدن. مدتی طولانی در پشت 
برهای تاریکی پنهان ماند و فقط علم نبود که اروپا را به زندگی بازگرداند بلکه عوامل 
تاثیر گذار دیگری از تمدن اسلامی. اشعه‌ی تابان خود را بر زندگانی اروپایی افکند زیرا با 
وجود اينکه به صورتی قاطعانه می‌توان اصل همه‌ی زوایای شکوفایی اروپایی را به عوامل 
تأثیرگذار فرهنگ اسلامی ارجاع داد اما این عوامل تاثیرگذان روشن‌ترین و مهمترین نقش 
ممکن را در پیدایش توانی ایفا کرد که توانی متمایز و ثابت را برای دنیای مدرن شکل داد و 


نیز در ایجاد منبع قوی برای شکوفایی آن یعنی در علوم طبیعی و روح پژوهش علمی نقش 


ده ات۱ 


اگر بخواهیم آنچه را که اروپا در آغاز نهضت خود از اسلام و مسلمانان برگرفت آمار بگیریم 
و به تفصیل بیان داریم سخن به درازا می‌کشد اما به موضوع اصلی خویش باز می‌ گردیم و 
می‌گوییم: اروپا چیزهای بسیاری را برگرفت اما نپذیرفت که خود اسلام را به عنوان عقیده و 
برنامه زندگی برگیرد و به جاهلیت پونانی و رومی بازگشت طوری که بجای دین کلیسایی که 
رها کرده بود و نیز دین درستی که با انگیزه تعصب صلیبی از ورود به آن سر باز زد خود را 
از سرچشمه‌ی جاهلیت یونانی و رومی سیراب کرد سپس - همانطور که گفتیم - با افزودن 
یک انحراف جدید یعنی بیزاری از دین و تلاش برای اخراج آن از میادین انديشه و زندگی 
به عقلگرایی یونانی بازگشت. 

جاهلیت پونانی. یک جاهلیت ونی (شرکی) خالص در واقعیت زندگی خود بود اما 
«آندیشمندان» و «فیلسوفان» درباره خداوند متعال به تفکر پرداختند و تلاش کردند به اندازه 
تلاش عقل‌های خود. او را تصور کنند و به تصویر بکشند لذا به یگانگی. کمال و جلال او 
رهنمون شدند اما گمانهای نادرست. آنان را چنان دچار سردرگمی و سرگشتگی کرد که آرام 


. منبع پیشین صفحه ۰۱۳٩۹‏ 


۳۳ 


و قرار نداشتند هنگامی که شروع به توصیف کنه کمال و جلال خداوند کردند؛ چنانکه پیشتر 
از تصور و نگرش ارسطو سخن راندیم. 

اما جاهلیت عصر رنسانس و نهضت. «عقل خود» را در راستای چگونگی بی‌نیازی از خداوند و 
اخراج موضوع خداپرستی از میادین انديشه و زندگی به‌صورت پیاپی به خدمت گرفت. 
معنای «اندیشیدن آزاد», الحاد بود! زیرا معنای اندیشیدن دینی» تسلیم شدن در برایر قید و 
بندی بود که کلیسا بواسطه‌ی آن. عقل را به بند کشید و آن را از اندیشیدن باز داشت. لذا 


معنای آزادی فکری در هم شکستن قید و بندی شد که مانع عقل از اندیشیدن می‌گردید و 
اروپا پس از دست رد زدن به سینه‌ی اسلام که یگانه راه رسیدن به آزادی فکری بود گزینه‌ای 


بجز شوریدن بر دین نداشت! 

همانطور که پیشتر بیان شد برنتون در کتاب «خاستگاه فکر نوین» (ص ۱۰۳ از ترجمه عربی 
با ترجمه عبدالرحمن مراد) می‌گوید: 

معرفت علمی و افزايش بکارگیری ماهرانه‌ی روشهای علمی به شدت با رشد وضعیت عقلی 
نسبت به جهان ارتباط دارد..». 

همچنین درباره‌ی قانون مش نت که نیوتن کشف کرد می‌گوید: «براستی ستستیت تمام 
ساختمان‌های خرافات. الهامات و اعتقادات اشتباه (منظورش باورهای دینی است) در این 
جهان را فرو می‌ریزد» (ص ۱۵۱ از منبع پیشین). و نیز می‌گوید: «خداوند در قانون نیوتن 
شبیه یک ساعت‌ساز است اما سازنده‌ی این ساعت جهانی و منظورمان هستی است طولی 
نکشید که عقربه‌ی آن را برای هميشه تنظیم کرد لذا می‌تواند باعث شود که ساعت تا ابد 
کار کند». 


«اما خداوند. افراد روی زمین را به عنوان اجزایی از ماشین عظیم خود طراحی کرد تا بر روی 


آن به حرکت درآیند و به نظر می‌رسد که هیچ انگیزه يا فایده‌ای از نماز و دعا برای خداوند 


۲ 


که سازنده‌ی این ساعت بزرگ جهانی است وجود ندارد؛ خدایی که اگر هم بخواهد نمی‌تواند 
در کار ساعت دخالتی کند!». 


البته ما نزد این سخنان درنگی می کنیم... 


براستی که رویکرد فکری بیزاری از دین و متمایل به الحاد. واکنشی در برابر یکی از اشتباهات 
کلیسا یعنی بازداشتن عقل از ترس بحث و بررسی مسلمات تحمیلی نبود بلکه درحقیقت. 
واکنش يا نتیجه‌ی اشتباهات بی‌شمار در آن واحد بود زیرا جهالت و نادانی علمی‌ای که اروپا 
چندین قرن در سایه چیرگی کلیسا از آن رنج می‌برد - هنگامی که اروپا شروع به علم‌آموزی 
کرد - علم را به فتنه‌ای بدل کرد حال آنکه ماهیت آن چنان نبود که در اوضاع معمولی و در 
افراد سالم سبب فتنه باشد و افزون بر آن. جنگ کلیسا با علم و دانشمندان در عهد نهضت 
- به نام دین - شیوه‌ی پژوهش علمی را شیوه‌ی ضدیت با دین قلمداد کرد. 

براستی که دین و علم همانطور که در فصل سکولاریسم بیان داشتیم ضد و دشمن هم نیستند 
چنانکه هر یک از آن دو بر دیگری چیره شود! بلکه تمایل به عبادت و تمایل به معرفت. هر 
دو تمایلاتی فطری هستند و فطرت - در انسان سالم - دچار گریز و تناقض نمی‌شود بلکه 
جوانب مختلف آن برای بنای شخصیت راست و درست و منسجم با همدیگر همکاری می‌کند 
البته ممکن است که شخصیت انسان بخاطر زیادی يا نقص در یکی از جوانب در مقایسه با 
حد و حدود آن و نیز در مقایسه با جوانب دیگر نفس دچار اختلال شود اما هیچگاه از وجود 
تمام جوانب فطرت در نفس مختل نمی‌گردد زیرا این همان آمر طبیعی است که نفس بدون 
آن راست و مستقیم نمی‌شود بلکه برعکس این امر درست است یعنی نفس حتما دچار 
اختلال می‌شود هنگامی‌که یکی از جنبه‌های فطرت حذف می‌شود يا پنهان می‌گردد تا 
جنبه‌ای دیگر جایگزین آن شود. در جهان اسلام که اروپا از آن علم برگرفت همین امر روی 
داد یعنی دین و علم در کنار هم زندگی می‌کردند و بدون کشمکش و گریز و دشمنی» یار و 
یاور هم بودند بلکه علم در حقیقت امر از عقیده برآمده بود و در راستای خدمت به آن عمل 


می‌کرد با این حال از میدان گسترده‌ای برخوردار بود که در آن فعالیت می‌کرد و چنان آزادی 


۲ ۵ 


داشت که در پژوهش. دستیابی به نتایج و تدوین آنها عمل می‌کرد و به آن دستاوردهای 
علمی مفیدی دست بافت که نهضتی علمی و درخشان بر پایه‌ی ض استوار می‌گردد. 


و علم در نفس و جان مسلمانان. فتنه‌ای ایجاد نکرد! 


نه مسلمین را در دین‌شان به فتنه انداخت و نه در حس آنها خدایی شد که جای خداوند 
متعال را بگیرد! 


چرا که آنان طوری رفتار می‌کردند که فطرت سالم با آن رفتار می‌کند یعنی نصیب خود را 
از عبادت برمی‌گرفت همانطور که نصیبش را از شناخت علمی برمی‌گرفت و هر دو (یعنی 
علم و عبادت) را بدون گریز و کشمکش میان‌شان طلب می‌کرد! 


و یک عالم - در بسیاری اوقات - همزمان عالم و دانشمند در پزشکی. نجوم. رباضیات و نیز 
عالم به علوم دینی بود و در همه‌ی اینها تخصص و مهارت داشت و در همین وقت. توازن 
خود را حفظ می کرد لذا نه دین. او را از علم بازمی‌داشت و نه علم. او را از دین. 


حسن بن هیثم - به عنوان مثال - که اروپا نظریه‌های او را در علم پرتوشناسی تا اوایل قرن 
نوزدهم تدربس می کرد چون دارای برتری» نبوغ و پیشرفت شگفتی بود و مشاهده‌ای را اثبات 
کرد که در مقایسه با عصر خود از عجیب‌ترین و شگفت‌ترین امور بود و آن هم شکست شعاع 
نور به هنگام برخورد با جسمی منحنی و حرت نکردن آن در خطی مستقیم است؛" او با 
موی تسام انم کبوع لس ای ماگ وهای غلمی ریا کم رنه اند 
می‌کرد و خدا را حمد و ستایش می‌گفت و وی را بخاطر نعمتهايش سپاسگذار بود! 

هرگز علم در نزد مسلمانان. سبب فتنه نبود چرا که آنان چندین قرن با دید باز و متانت 
همراه و همگام علم بودند اما شوکه و غافلگیر نشدند آنطور که اروپا در عصر نهضت شوکه شد 
و چونکه علم در زندگانی مسلمین از دین سرچشمه گرفته بود میان علم و دین» آن دشمنی 
و خصومتی که در اروپا بین دین و علم سر برآورد پدید نیامد و به این دلیل که تمام معرفت 
۱ آن را اینگونه تفسیر کرده است که ما خورشید را چند دقیقه پیش از طلوع حقیقی‌اش می‌بینیم و آن را چند دقیقه پس از غروب 


حقيقي اش مشاهده می‌کنیم. و این پنشتین در قرن بیستم کشف کرد که نور در جهان کً گسترده. مسیری مستقیم ر نمی‌پیماید بلکه 


۳۹ 


در حس مسلمان دمی نان بود که به بند گانش ارزانی می‌داشت پس پاداش ۱ تاو حییان 


او نزدیکی بیشتر به خداوند بود نه دوری از وی و رویگردانی از عبادتش. 


همچنین کشف قانون سببیت. یکی از عوامل الحاد بود چنانکه پیشتر گفته‌ی برنتون در این 
باره را بیان داشتیم و مسئول تمام اینها هم کلیسا بود! 


چرا که کلیسا چندین قرن» مردم را از علم بازمی‌داشت و به آنان القا می‌کرد که به علم و 
معلومات کلیسا پسنده کنند؛ علمی که - همانطو رکه پیشتر گفتیم - از اين فراتر نمی‌رفت 
که خداوند همه چیز را به این شکلها بر اساس حکمتی آفریده که فقط او می‌داند و بخاطر 
هدفی آفریده که فقط او می‌خواهد. یعنی تمام امور و پدیده‌ها را به اراده خداوند ارجاع داد؛ 
البته دین هميشه بر این معنا و مفهوم تمرکز می‌کند. به برخی از آیات قرآن کریم که در 


این خصوص اه تیک تشر : 


هکم لاح | ِ و رن الرحیم . ان نی ی اسعاوات وَالزض وّاتلاف الیل 
هار راك لو ي‌فيالبخر بیع لاس وَما لاله مق السَعاء من ماء قأخیا برض 


ین ید سر 
موم یلو [بقره: ۱۶۴-۱۶۳ (خداوند شماء خداوند یکتا و یگانه است و هیچ خدای 
پشحقی و آو که یخمان وهی است وود تدارک مسلما خر آفرتتش اممانها ۵ .زسن هه ام 
و شد شب و روز (و اختلاف آن دو در درازی و کوتاهی و منافع بی‌شمار آنها) و کشتیهایی 
که به سود مردم در دریا در حرکتند و آبی که خداوند از افتهان ان کهفو نا اوه اس ۲ 
پس از مرگش زنده ساخته و انواع جنبندگان را در آن گسترده و در تغییر مسیر بادها و 
ابرهایی که در میا اسهان و زمین معلق می‌باشتته بی‌گمان ن نشانه‌هایی اتب برای مردمی 
که تعقل ورزند). 

3 و لّذي َنرّ من السَمَاء ما لک من وی تفه تساه( ۰ ینت کم به ازع 


رون تخل وتاب ومن کل لمات ان نی دك لاية ی لقوم کرو (۱۱) وَسَحُر کم 


۳۷ 


هرک زیر سس ون ی یی محر رت 7 13 ی من ی 
الیل والتهار والشمس وَالقَمَر وَالنحوم مُسَحْرَات بأمره ان نی دك لیات لقوّم یعون (۱۲) 
ما درا کم في الازض تفا وان ان نی دك لایة لقوم یذ کرو (۱۳) وَهوّ الذي سر ابر 


سوه 8 ی 1 1 0 ع‌ِ «و مه 2 مس 9 صٍِِ مت هی را م7 سوم ۶ 0 9 
لتاکلوا منه | طریا وتستخرجوامنه حلية تلبسونها وترزی الفلك مواخر فیه ولتبتغوا من فضله 
ی خر 2 زر ۰ ۳ مم م ۶ ِ ی رز م7 و وش ای 


9 


۹ م2 14 در م2 ع ره مهو ار 1۵ ۶ مهو ءِِِ ص ‏ م2 
وَعلاماتِ وّبالنخم هم ییون (۱۲) أفمَنْ تخلق کَمَن لا خلق آفلا درون (۱۷) ون تَعَدوا 


م 


پم مر ور م 


نماث لا مخضوها لاله لعف ریم 4 [نحل: ۱۰- ۱۸) و کسی است که از آسمان آبی 
فرو فرستاده است «که مایه حیات است) و شما از آن می‌نوشید (و زلال و گوارایش می‌یابید) 
و به سبب آن گیاهان و درختان می‌رویند و شما حیوانات خود را در میان آنها می‌چرانید. 
خداوند به وسیله آن (آب) زراعت و (درختان) زیتون و خرما و انگور و همه میوه‌ها را برای 
شما می‌روباند. بی گمان در اين (فرایند شگفت) نشانه روشنی است (از خدا) برای کسانی که 
(درباره نیروی آفریننده آنها) بینديشند. و خدا شب و روز و خورشید و ماه را برای (مصالح و 
منافع) شما مسخر کرد و ستارگان به فرمان او مسخر (و برای راهیابی شما در دل تاریکیها 
در چرخش و گردش) هستند. مسلماً در اين کارء دلایل روشن و نشانه‌های بزرگی (بر قدرت 
مها امس اسان که کیان هی کتک وهای امس قها کردانید ابیت 
که در زمین برای شما به رنگهای مختلف و در انواع گوناگون آفریده است. مسلماً در اين (کار 
تسخیر و آفربنش) دلیل واضح و نشانه روشنی (بر قدرت و عظمت خدا) است برای مردمی 
که اعیرس کید و ناکما امس تهما) ساشته ات فا ای کار ارس کوخ 


تازه بخورید و از آن» زیوری بیرون بیاورید که بر خود می‌پوشید ( و خویشتن را بدان 
می‌آرایید) و (تو ای انسان) کشتیها را می‌بینی که (سینه) دریا را می‌شکافند و (خدا این 
نعمت را به شما داد) تا شما فضل او را بجویید و سپاسگزاری کنید. و در زمین» کوههای 
استوار و پابرجایی را فرار داه فا لین که زمین: شما را نلرزاند و با حرکت خود شنما را مضطرب 
نگرداند) و رودخانه‌ها و راههایی را پدیدار کرد تا این که (به مقصد خود) راهیاب شوید. و 
نشانه‌هایی (از قبیل: کوهها و دره‌ها و بادها و رودها و رنگ خاکها را پدید آورد که مردمان 


۳۸ 


در روز بدانها راه خود را پیدا می کنند) و (در شب که از این علایم استفاده نمی‌شود) ایشان 
به وسیله ستارگان رهنمون می‌شوند. پس (ای وجدانهای بیدار! از نظر عقل) کسی که (این 
همه چیزهای عجیب و غریب و نعمتهای بزرگ و سترگ را) می‌آفریند همچون کسی است 
که (چیزی) نمی‌آفریند؟ آیا یادآور نمی‌شوید؟ و اگر بخواهید نعمتهای خدا را برشمارید 


تین اما تما کف مس کیان انز کار ام متر سح فا اس 


و حکمت این ام روشن است چرا که دین هميیشه خداوند را به یاد انسان می‌آورد تا قلب او 
در همه‌ی حالاتش به خدا وابسته باشد و در نتیجه. او را دوست داشته باشد. از وی بترسد و 
در تمامی آمور و کار و بار خود. چشم به خداوند بدوزد و به این طریق است که نفس انسان 
اصلاح می‌یابد و راست و مستقیم می‌شود و چونکه انسان هميشه در معرض فرآموشی قرار 
دارد پس دین درست. بر یادآوری و گوشزد کردن او اصرار می‌ورزد تا که دچار غفلت نشود؛ 
غفلتی که تمامی شرها و بدیها در زندگانی بشر بر روی زمین. مولود آن است. 

اما این یادآوری شدید در دین درست مبنی بر ارجاع دادن تمامی امور به اراده خداوند. 
مسلمین را از جستجوی اسباب ظاهری در جهان مادی و در حیات بشری باز نداشت و در 
حس آنان میان این دو مسئله. تعارضی پیش نیامد. 

چرا که دین درست - که بطور حق و شایسته. همه چیز را به اراده و تقدیر خداوند" ارجاع 
داده است - به انسانها یادآوری نموده که سنتهایی جهانی وجود دارند که اراده‌ی خداوند از 
رهگذر آنها در جهان مادی عمل می‌کند؛ همچنین سنتهای دیگری هستند که اراده‌ی خدا 
از رهگذر آنها در زندگانی انسانها عمل می‌نماید و مسلمین را فراخوانده که هر دوی این 
ستتها.ر۱ پشتاستد: ستتهای آول را تشتاستن: تا به: آیاداتی زمیم. تب‌هارنن: > که خزتی اد 
مأموریت «جانشینی و خلافتی» است که انسان بخاطر آن آفریده شده است - و دومی را 
بشناسند تا این خلافت و جانشینی راشده باشد آنگاه که زمین به مقتضای منهج و برنامه‌ی 
ربانی» آباد می‌گردد. 


۱. خداوند متعال می‌فرماید: (ا کل شَیء خَلقناه بقذر) [قمر: ۴۹. 


۳۹ 


۳9 ری مشود دب ۳ ۳ سا هه ی ی مش من 0 ص 2 ارس 
تر ال ربْك کیّف مّد الظل ولو شاء له اکتا نم جَعَلنا الشمس عَلیّه دلیلا (40) نم 


9 مت 
۰ 


قبضتاه لیا قبضّا یسم (فرقان: ۴۵ - ۳۶) (مگر نمی‌بینی که پروردگارت چگونه سایه را 


کست آتبفه اسنت؟ و تین هفرشتیت: را دال بر ایخ شاه کنسترهه. کرده است؟ اکر,خفا 
می‌خواست سایه را ساکن می کرد (و با استقرار دائم تاریکی» توازن حرارت را به هم می‌زد و 
حیات را از گستره زمین برمی‌چید). سپس ما آن سایه را آهسته جمع کرده و برمی‌چینیم 
(و این برچیدن تدریجی بیشترین فایده را برای موجودات دارد)). 


وه 


رش 39 هه و ارحص مر برع8 ۵ رز و 2 ۱5 م2 ی اج نی کش 2 0 
«واية هم الازض الیتة آخییناها وَخرَجتا منها با فمنه یاون (۳۳) وَجَعَلنا فیها جناتِ من 


تخیل وآغتاب وَفجَرنافیها مق عون (۳4) لیوا من کرو وتا یلته نیبم آقلا یشکرون 
(۳0) ُبحانّ اي حلق لکلا ما لت الازض ومن آنغسهم وم لا یعون (۳۰) وا 
ُم الیل تسم مه هار نا هم هون (۳۷) والشَمس تجري لت ما دك تقدیر ریز 
للم (۳۸) الق دراه متازل ختی عَاد کالْعجُون میم (۳۹) لا الشمس يَنبني ها آن 


۳۹ ام ك‌ 


تذرك مر ولا الیل سابق التهار ۷ فك یِسْبَحونَ * (یاسین: ۳۳ -۴۰) (نشانه‌ای (از 
قدرت خدا بر رستاخیز) برای آنان» زمین مرده است که آن را حیات بخشيده‌ايم و از آن 
دانه‌هایی را بیرون آورده‌ايم که از آن تغذیه می‌کنند. و در زمینء باغهای خرما و انگور (و 
سایر درختان و گیاهان دیگر) پدیدار کردیم و چشمه‌سارانی از آن بیرون آوردیم تا از میوه‌های 
آن درختان تناول کنند که دست انسانها در ساختن آنها کمترین دخالتی نداشته است. آیا 
نها (در بای این ضبه خورآکیه) بیاتگرازق تخواهند گرو؟) بیج و قدیسی» خعاوندین 
را سزاست که همه نرها و ماده‌ها را آفریده است. اعم از آنجه از زمین می‌روید و از خود آنان 
و از چیزهایی که ایشان نمی‌دانند. و نشانه‌ای (دال بر قدرت ما) شب است. ما روز را از آن 
برمی‌گیریم» ناگهان تاریکی آنان را فرا می‌گیرد. و (نشانه دیگری بر قدرت خدا اینست که) 
خورشید به سوی قرارگاه خود در حرکت است. این. محاسبه و اندازه‌گیری و تعیین خدای 


۳۰ 


بسن رو رانا آکامو فان سک دا ماه کید مت لگاهیای سیم کرههایی کف رس تسا 
کردن آنها) به صورت ته‌مانده کهنه (خوشه خرما بر درخت) درمی‌آید (قوسی‌شکل و 
زردرنگ). نه خورشید را سزد (در مدار خود سریعتر شود و) به (مدار) ماه رسد و نه شب را 
سزد که بر روز پیشی گیرد (و مانع پیدایش آن شود). هر یک در مداری شناورند). 


بفای عم وه 


۰2 2 2 5 مب مء 2 و ۵ + 3 

ویالَرض موی (۲۰) نی سکم لبون 4 [ذاریات: 1۲۱-۲۰ (درزمین 
شما (انسانهاء نشانه‌های روشن و دلایل متقن برای شناخت خدا و پی بردن به قدرت او) 
مسلمانان از این ارشادات پیاپی فهمیدند که خداوند متعال آنان را به تأمل و اندیشیدن در 
جهان پیرآمون‌شان دعوت می‌کند تا با قدرت مطلق خداوندی که هیچ چیزی وی را درمانده 
نمی کند اشتتا شوت ۵ کینه‌با ها ربانیای آشنا گردند که در این جهان به ودیعه نهاده 
است و همچنین انرژی‌ها و توانایی‌هایی را بشناسند که در جهان برای آنان مسخر نموده تا 
به آبادانی زمین بیردازند و فضل خداوند را طلب کنند: 


7 تج مت م2 رو 
م ح 9 تک یر ‌ 


جع الیل والتهار آیتن فَمحونا آیة الیل وجَعَلنا ی لتهار مُبْصرَةً لوا فضلامن ر؛ 
و توس له رز ر رو م تقتری 9 زمر هی 2 
لوا عَدَد السَین وا ساب وَکل میْء لاه تفصیلا؟ (اسراء: ۱۲) (ما شب و روز را دو 


نشان (دال بر بودن خداوند و قدرت فراوان گرداننده‌ی جهان) قرار داده‌ایم. نشان شب را محو 
(تاریکی) گردانده‌ايم (تا در آن بیاسایید) و نشان روز را تابان کرده‌ايم تا (در آن به تلاش 
بپردازید و) از فضل پروردگارتان بهره‌مند گردید (و در پرتو پیاپی آمدن شبها و روزها) شماره 
سالها و حساب (امور زندگی خود) را بدانید. و ما هر چیزی را دقیفاً (برای هدف و کاری. 
معین و) مشخص ساخته‌ایم). 
اک اج و سفق ِ 9 و و و و ۳ ۱ 

«مَا تزی في خلق رن ین تقاوّت فازجع ابر مل تزی ین فطور ؟ (ملک: ۲) «صلا در 
آفرینش و آفریده‌های خداوند مهربان» خلل و تضاد و عدم تناسبی نمی‌بینی. پس دیگر باره 


بنگر (و با دقت. جهان را وارسی کن) آیا هیچ گونه خلل و رخنه‌ای می‌بینی؟). 


۳۱ 


سپس به بررسی و مطالعه این جهان همت گمارند و با راز و رمزهای آن آشنا شوند لذا علم 
به دست آنان به پیشرفت بزرگی در فیزیک» شیمی, نجوم. ریاضیات» پزشکی و دیگر علوم 
نظری و تجربی رسید و - از میان کشفیات خود - کشف کردند هر چیزی که در جهان مادی 
روی می‌دهد سببی دارد؛ از نور و تاریکی. کسوف و خسوف و باد و باران گرفته تا خشکسالی. 
حاصلخیزی» کم و زیاد شدن چیزها و امور دیگر. 

اما اکتشاف «آن سبب ظاهری» آنان را دچار فتنه نکرد آنطور که برای نیوتن و دانشمندان 
پس از او سیب فتنه شدا! 

تا ای تیه یی کی ی فا اس رتناک مه اه 
احساس بی‌نیازی نکردند و متصور نشدند که سبب ظاهری دارای حتمیتی است که اراده 
مطلق خداوند را مقید می‌کند طوری‌که خداوند از تصرف در جهان بر حسب اراده خویش 
عاجز می‌باشد آنگونه که نیوتن و افراد پس از او دچار این توهم گشتند. 

که نان منم انم سس اه ها وت مها )اس که اس هیا 
مادی از رهگذر آن جریان می‌یابد و جایگزینی برای خداوند متعال نیست بلکه جزئی از اراده 
اوست و هیچ تعارضی میان تفسیر هر یک از آمور این جهان به سبب ظاهری‌اش و نیز بین 
تفسیر آن به اينکه به اراده خداوند بازمی گردد وجود ندارد تا زمانی که سبب ظاهری یا «سنت 
جاری» از اراده خداوند است در نتیجه هیچ تعارضی بین آنجه «طبیعت» نامیدند و آنجه 
«ماورای طبیعت» نامیدند ندیدند طوری که شخص را از ایمان به هر دو آمر به‌طور همزمان باز 
دارد آن‌گونه که عقل‌گرایی پسانهضت در اروپا به اين توهم درافتاد بخاطر اینکه ماورای 
طبیعت (متافیزیک) در سایه‌ی چیرگی کلیسا و محروم کردن عقل از اندیشیدن. اسباب 
ظاهری را نفی می‌کرد يا بر آن در تفسیر امور جهان تکیه می‌کرد. همچنین اکتشاف «سبب 
ظاهری» در فضایی سرشار از دشمنی با دین و کلیسا روی داد به همین دلیل با ماورای 
طبیعت از در ستیز و مخالفت درآمدند. افزون بر اينکه غربی‌ها - در سایه ایمان به ماورای 


طبیعت به روش کلیسایی - گرفتار جهلی شدید به بسیاری از پدیده‌های پیرامونی خود در 


1۳ 


بان تفت نو شالی. که اکفقا سیب طامی خر اقجار مطویانی گنهن ان 
سربرآورد که عقلها را مات و مبهوت می‌کرد! 
مسلمانان هیشگاه‌ی اسظه اکتشاف سیب ظاهی یه قته تیفتادنت آ ی گونه کذارمیا در حاهلیخ 
پساقرون وسطای تاریک دچار فتنه شد بلکه پیوسته در هر روزی مورد جدیدی از راز و 
رمزهای این جهان را کشف می‌کردند و بواسطه آن. مورد جدیدی از انرژی‌های آسمان و 
زمین را به تسخیر خود درمی‌آوردند که در واقع خداوند آن را برای انسان مسخر نموده است؛ 
انرژیها و منابعی که مسخر کردن آنها از سوی انسان نیازمند تلاشی عقلی است که بواسطه 
آن با سنتهای ربانی آشنا می‌شود و نیز نیازمند تلاشی بدنی است تا شناخت تئورک و نظری 
را در واقعیت. جامعه‌ی عمل بپوشاند. 

وسَحَر لک مان اماب وَعَاني الارض ییا یه (جائیه: ۱۳) «و آنچه که در آسمانها 
و آنچه که در زمین است همه را از ناحیه‌ی خود. مسخر شما ساخته است). 


7 
مرو ی 


واه آخرجکم ین بطون هیک شون شا وجعل کم لمع والْصار وله کم 
کرو 4 [نحل: ۸۷) (خداوند شما را از شکم‌های مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی 
(از جهان دور و بر خود) نمی‌دانستید و او به شما گوش و چشم و دل داد تا (به وسیله آنها 
بشنوید و ببینید و بفهمید و نعمتهايش را) سپاسگزاری کنید). 

هو لّذي جع کم الازض لوا قانشوا نی عناکبها وکلُوا ین ره (ملک: ۱۵) او کسی 
رارسا کسام سس اک مسا ان وت اس عها 
بخورید). 

مسلمانان در حماقت جاهلیت یادشده درنیفتادند و چنین تصور نکردند که هیچ انگیزه یا 
فایده‌ای از نماز و دعا به سوی خداوندی که سازنده این ساعت بزرگ جهانی است وجود ندارد 
آن هم تنها بخاطر اینکه یکی از راز و رمزهای جهان را شناخته باشند بلکه - همانطور که 
یقبام طاشعيم این کرهه که عل هدیدای ریات است که خه رف مان با آ شم 


۳ 


بند گانش منت می گذارد لذا زیبنده است که با برپاداشتن نماز و نه با ترک آن» وی را بخاطر 
هدیه‌اش سپاس گویند؛ همچنین فهمیدند که هر اندازه از امور جهان بدانند باز هم علم آنان 
اند ک است و در فقر و نیازمندی همیشگی به خداوند خواهند بود: 

یی ال من عبادو لعء4 (فاطر: ۲۸) (فقط بندگان دانا و دانشمند. از خداء ترس 


آميخته با تعظیم دارند). 


4 9 ی 
وم آوتیتم ین العلم الا یلا4 [اسراء: 1۸۵ (چرا که جز دانش اندکی به شما داده نشده 


و ۶و و 


ییا لاس ماقرا ٍق اه وله مولع وید (فاطر: ۱۵) (ای مردم. شما (در هر 


چیزی) نیازمند خدایید. و خداوند بی‌نیاز ( از عبادت شما) و ستوده است). 


همچنین به این تصور احمقانه نرسیدند که خداوند از تصرف در کار و بار جهان با اراده مطلق 
خود ناتوان است آن هم به صرف اينکه سنت جاری خود را ثابت قرار داده باشد آنگونه که 
نیوتن تصور می کند که: «هیچ انگیزه یا فایده‌ای از نماز و دعا برای خداوند که سازنده‌ی این 
ساعت بزرگ جهانی است وجود ندارد؛ خدایی که اگر هم بخواهد نمی‌تواند در کار ساعت 
دخالتی کند!» 

در نتیجه. مسلمین معجزات را انکار نکردند آنطور که عقل گرایی نهضت و پسانهضت به انکار 
آن پرداخت بلکه دانستند که خداوند متعال - با اراده مطلق خود - از سر مهربانی به انسان 
و یاری به او جهت انجام ماو خلافت» سنت‌هایش را ثابت قرار داده است اما خداوند 
متعال دارای اراده‌ی مطلق است و در این جهان هر چه را که اراده کند انجام می‌دهد و 
رادهاش اصلا مقیّد به چیزی تیست و ثبات ستت‌های جاری او مطلق تیست! یعنی آگر اراد 
نماید که - بخاطر حکمتی که می‌خواهد - چیزی را از نظام و سیستم جهان تغییر دهد تا 


۱. در مورد این موضوع به فصل «التوازن» در کتاب «خصائص التصور الاسلامی ومقوماته» مراجعه کن. 


۳ 


برای مردم» یکی از معجزاتش را آشکار گرداند يا که تمام نظام جهان را در روز قيامت تغییر 
می‌دهد همان‌طور که در کتابهای نازل کرده خویش از آن به بند گانش خبر داده است لذا ثابت 
بودن سنت‌های جاری او در برابر اراده‌اش توان ایستادگی ندارد و او این سنتها را هر وقت که 
بخواهد و هر گونه که بخواهد بکار می‌گیرد و هیچ قید و بندی برای اراده‌اش نیست که وی 
را از تصرف در آنها هر طور که می‌خواهد باز دارد. 


و معجزه همانطور که می‌گوییم چیزی فراتر از سنتهای جاری است. بله اما اعجاز در سنتهای 
جاری همان اعجاز در امور خارق‌العاده است. منبع هر دو یکی است و ريشه و جوهر هر دو 
نیز یکی یعنی قدرت خداوندی است که هیچ چیزی در آسمانها و زمین وی را عاجز نمی کند 
وگرنه آیا آفربنش زندگی از مرگ - که در حس ما از سنتهای جاری است - دارای 
سکف آنختهی با اعهان کمن‌ی تسه شکافتن داریا با عصاء متفه کرقرن صوران ورشنة 
برای برهه‌ای از زمان با دیگر معجزات است؟ و آیا کسی که تمام جهان را از نیستی می‌آفریند 
عاجز و درمانده است از تصرفی جزئی در این جهان که حکمت وی اقتضا می‌کند؟ 

و همان‌طو رکه شناخت زودهنگام از اسباب ظاهری و ابت بودن سنتهای جاری مانع آنان از 
ایمان به معجزاتی نشد که در کتابهای آسمانی آمده است به همان گونه نیز ایمان‌شان به 
معجزات. آنها را به سوی خرافه فرا نخواند و به این اعتقاد نرساند که جهان» بی‌نظم است و 
هیچ ضابطه و نظم و سیستمی ندارد. و علمی که ارائه کردند دلیلی بر همین امر است زیر 
این علم - بر حسب ابزارهای موجود در آن زمان - به حدی از دقت و نظم رسیده بود که هر 
منصفی در تاریخ به سود آن گواهی می‌داد و همه گواه هستند که مسلمانان با این جهان بر 
این اساس برخورد می‌کردند که نظم و سیستم دقیقی آن را به هم پیوند می‌دهد؛ نظمی از 
استاب و شانه کهاعا اد ات و خاط تاش کف ار 


5 ما تزی في حلق ارم من تاوت فازجع ابص ری من فطور ‏ [ملک: ۲ (اصلاً در 
ی ی ی ی ره 
بنگر (و با دقت. جهان را وارسی کن) آیا هیچ گونه خلل و رخنه‌ای می‌بینی؟). 


۱ 


در واقع مسلمانان دارای توازنی بودند که اسلام آن را بدانها یاد داده بود... 


اما عقل گرایی نهضت اروپا و پس از آن. اموری کاملا نامعقول را به مردم ارائه کرد چنانکه 
یک بار وجود خداوند را رد کرد» بار دیگر وجود او را اثبات کرد اما قدرتش بر تصرف را منکر 
شد. و نیز سبب ظاهری را جایگزین سبب حقیقی کرد. ثابت بودن اسباب ظاهری را از 
حتمیات! و امور قطعی قلمداد کرد و آن را بر اراده خداوند تحمیل کرد! 


ای 2 
۶۳ 


زمان چرخید تا اروپا - چنانکه گفته می‌شود - از سروری عقل به سروری طبیعت انتقال 
یافت آنگاه که علم. راز و رمزهای بیشتری از جهان را کشف کرد و «اندیشمندان» به این 
قناعت و باور رسیدند که اصلی که می‌باید بدان رجوع کرد طبیعت می‌باشد زیرا طبیعت 
استنت: که آندیشهها ی زانینه: قر ععل را در آن نهادینه می‌کند. بنابراین سرچشمه معرفت. 
وحی ربانی نیست - البته آنها وحی را رها کردند چه آن که حقیقی و بدون تحریف بوده و 
چه سخنان ساخته و پرداخته کلیسا که به‌عنوان وحی معرفی می‌ کرد - همچنین سرچشمه 
معرفت. عقل هم نبود چونکه چیزی از نزد خودش ایجاد نمی‌کند - و نمی‌بایست هم ایجاد 


دکتر محمد بهی در خلاصه نیکویی که پیشتر بیان داشتیم و درباره فلسفه پوزیتیویسم و 
برآورد آن از طبیعت. سخن می گفت اظهار می‌دارد که: 

«و معنای برآورد آن از طبیعت به این شیوه آنست که طبیعت - در نظر پوزیتیویسم - همان 
است که حقیقت را در ذهن انسان حک می کند و آنست که الهام‌بخش حقیقت می‌باشد و 
حد و مرزها و شاخصه‌های روشن آن را ترسیم می‌کند. و آنست که عقل انسان را شکل 
می‌دهد و به همین دلیل از بیرون طبیعت بر انسان دیکته نمی‌شود؛ یعنی از ماورای آن 


چیزی بر او دیکته نمی‌گردد همان‌طور که از ذات خاص او نیز چیزی بر وی دیکته نمی‌شود 


۱ علم اخیرا بدانجا رسیده است که آنچه «قوانین طبیعت» می‌نامند حتمیاتی وجود ندارد بلکه همگی احتمالات هستند! 


۳۹ 


زیرا آنجه که از ماورای طبیعت می‌آید پوششی فریبنده برای حقیقت است نه اینکه خودش 
دین» وحي 2 موجودی ایینت. کة حد و مرزی ندارد و هیچ یک از موجودات طبیعت همانند 


همچنین «ایده‌آل گرایی عقلی» توهمی است که ارتباطی با حقیقت این وجود طبیعی ندارد 
چرا که تصورات انسان از نزد خودش است بدون اینکه در رابطه با آن از طبیعتی که در آن 
زندگی می‌کند و پیرامون آن می‌چرخد الهام بگیرد... 

«در واقع» عقل انسان در منطق این فلسفه - یعنی معرفت موجود در عقل - مولود طبیعتی 
است که در ژنتیک. محیط زیست و زندگانی اقتصادی و اجتماعی نمود می‌یابد. او یک مخلوق 
انیت اما خالق او وجود محسوس اش 

چه بسا برای بار نخست از این سخنان چنین فهمیده شود که عقل گرایی‌ای که مراحل آن 
را در عصر نهضت و پسانهضت دنبال کردیم به پایان رسیده و مرحله‌ی جدیدی جایگزین آن 
شده که هیچ ربطی بدان ندارد اما این امر واقعیت ندارد. 

چرا که خداوند معبود عملا نزد آنانخ تغییه. کرده انیت زیرا دیگر عقل نیست بلکه خدای آنها 
طبیعتی شده که داروین درباره آن گفته است: (طبیعت. همه چیز را می‌آفریند و قدرت ان 
برای آفرینش, حد و مرزی ندارد». 

اما خدای جدید (طبیعت). خدای اول (عقل) را نکشته و آن را از میدان بیرون نکرده تا 
جایش را بگیرد بلکه فقط قید و بندهایی بر آن نهاد و آنرا تسلیم شرطهای خود ساخت 
هرچند که با تمام قدرت در یک نقطه‌ی معین یعنی انکار خداوند حقیقی و بیرون راندن او 
از میدان (معاذ اللّه) با آن همنوا شد و به یاری‌اش شتافت گرچه زوایای دید هر کدام با 


۱. صفحه ۲۹۸ - ۲۹۹ از کتاب الفکر الاسلامی الحدیث. 


۳۷ 


دیگری تفاوت دارد و «منطق» بکار برده‌شده متفاوت است زیرا خدای اول - عقل - خدا را به 
کرد که با حسء درک نمی‌شود و نمی‌توان او را در آزمایشگاه به آزمايش گذاشت! (خداوند 
متعال از آنچه می‌گویند بالاتر و والاتر است). 
روش تجربی که اروپا از مسلمانان یاد گرفت تقریبا در قرن نوزدهم در میدان علم به ثمر 
تست اما نان و ها به هایس کی فا کی را افیا ام را وی درنافگ شاه 
ایمانی‌ای که نزد مسلمین ۳ بنا شده بود گرفتند که تتباة اصلی روش تجربی بود انگار 
گیاهی است که از محیط آن کاملا برداشته شده باشد و در محیط دیگری کاشته شده باشد 
که تا یط یلصا کار تمه تا و ان یه اه لاه وی 
مدت‌زمان طولانی. بلند و بزرگ می‌شود اما ثمری تلخ می‌دهد غیر از آن ثمر شیرینی که 
قبلا می‌داده تست 
پوشن. تخریی نزف مسلمانان از ارشادات اسلامی‌ایمایی برآمده:بود: از تین ارشاداتی. که در 
نصوص دینی هویدا می‌شود: 

ِ ب#ِ# ِِ- 
#ولاتَه َقف ما لیس لت به علم ان لسع ربص ول کل آولیك گانّ عَنه مسئولا (اسراه 
۶ از چیزی دنباله‌روی مکن که از آن ناآگاهی. بی‌گمان (انسان در برابر کارهایی که) همه 
چشم و گوش و دل (و سایر اعضای دیگر انجام می‌دهند) مورد پرس و جوی از آن قرار 
میگیرد). 
«یسالونَكَ عن ۳1 2 قلْ هي مََافقیتُ...4 (بقره: ۱۸۹) (درباره هلال‌های ماه از تو 


می‌پرسند. بگو: آنها شناسه‌های زمانی (و تقویم طبیعی) برای (نظام زندگی) هستند). 


وی بطق وی و زو مج اي اف 
وی الاْض یات موق (۲۰) ون سکم فلا نبصرُونَ 4 [ذاریات: ۲۱-۲۰) «در زمین 


دلایل و نشانه‌های فراوانی است برای کسانی که می‌خواهند به یقین برسند. و در خود وجود 


۳۸ 


ما (فانیاه کشاتهای رف وم قلاین میم ناع. شتاشت او یی رو یبد قآ 


هت عبر تمی بی39؟: 


. ظ 1 ۳۳ 


عم کی برع و 2 ‌ِ ۳99 و خرن رء و و و 62 مر وق و برع 
َو یروا آنا توق الاء ال الاأض الرّز فنخرح به رَرَعَا 7 منه آنعامهم وا فلا 
ببصرونَ ٩‏ (سجده: ۲۷) (آیا نمی‌بینند که ما آب را (در لابلای ابرها و بر پشت بادها) به 
سوی سرزمینهای خشک و برهوت می‌رانیم و به وسیله آن» کشتزارها می‌رويانيم که از آن 
هم چارپایان‌شان می‌خورند و هم خودشان تغذیه می‌نمایند؟ آیا نمی‌بینند؟). 
ای بندگان خدا. مداوا کنید زیرا خداوند. هیچ بیماری و دردی نگذاشته مگر اینکه برای 
شفا پا درمانیی مقرر کرده آ تخت البته بجز یک بیماری. گفتند: یک بیماری چیست؟ 
فرمودند: تاه 
و موارد بسیار دیگری که در قرآن 9 سنت ات ی 
این ازشادات که مستمانان را از امک که حاهلیت شود به غلم کوجهی فان نم داد ند 
امتی اهل علم و دانش در تمام شاخه‌های علم آن روزگار تبدیل کرد و علم را از رویکرد 
نظری و تئوریک یونانی به رویکرد عملی و تجربی بدل نمود - همزمان دو هدف را مد نظر 
قرار می‌داد: اندیشیدن در آیات و نشانه‌های خدا در جهان برای آشنایی با قدرت اعجازآور او 
و بخاطر خالص گردانیدن عبادت فقط برای وی و نیز اندیشیدن در این آیات و نشانه‌هایش 
جهت آشنایی با سنّت‌های تکوینی (جهانی) ربانی برای محفق ساختن مفهوم خلافت و 
آبادانیی زمین. 
البته این دو هدف در حس مسلمین از هم جدا نشد حال آنکه در حس اروپاییان از هم جدا 
و در تعارض با هم قرار گرفت! 
مسلمانان احساس نکردند که اندیشیدن آنها در نشانه‌های خداوند در جهان بخاطر خالص 
گردانیدن عبادت برای او مانع ایشان در برآیر جستجوی سنتهای تکوینی ربانی جهت آبادانی 
اما انضبک خکتگزای شرا روایت کرکهانک زگ بهه یم العامع العف 10۳۷/۲ 


۳۹ 


زمین است و نیز چنین حسی پیدا نکردند که جستجوی این سنتها بخاطر آبادانی زمین؛ 
مانع آنان در برابر خالص گردانیدن عبادت برای خداوند می‌شود چرا که در حقیقت. تعارضی 


مار و مه ۳9 
۰ 


وت فع ال له الَار الاخرة ولا تنس تَصیبكَ من النیا* (قصص: ۷۷) (به وسیله آنچه 
خدا به تو داده است سرای آخرت را بجوی و بهره خود را از دنیا فراموش مکن). 

مر ی هگم و و و مر ی ریا ی هد ی مین 9 
هو اي جَعَل کم الازض ذلولا قامُشوا نی مّاکها و کلوا من رژقه وَالیّه التشورژ؟ (ملک: 
۵( کی است که نمی را رام‌ ما گر ذانیده است بس کر اطرافدو اتب ان راه در فد 


و از روزی خدا بخورید. و زنده شدن دوباره در دست اوست). 


پس گشت و گذار در سراسر زمین و خوردن از روزی خداوند - که به آبادانی زمین می‌انجامد 
- در ارشاد ربانی با یادآوری آخرت همراه می‌گردد و نیز با لزوم خالص گردانیدن عبادت برای 
ععاونه بشاطر قیاستزددر روزی که مردم مار اعمال شود در فندگی دیا پارشوزرت 
می‌شوند همراه می‌گرده لذا نه عمل بخاطر ژندگانی دنبا مانع خالص گردانیدن عبادت و 
یادآوری قیامت می‌شود و نه یادآوری قیامت. مانع آبادانی زمین می‌گردد و انسان بدین گونه 
میان خواسته‌های جسم و خواسته‌های روح و نیز بین خواسته‌های دنیا و خواسته‌های آخرت 
تعادل برقرار می‌سازد بلکه انسان این چنین» یک انسان حقیقی می‌شود نه حیوانی در چهره 
و پیکر انسان آنگونه که در جاهلیت معاصر هست. 


انسان با تمام کارایی و تاثیرش در گستره‌ی واقعی زمین برای آبادانی. چیرگی بر آن و تغییر 
در آن در راستای تحقق مفهوم خلافت و جانشینی به تلاش می‌پردازد و در همین حال 
ارزشهای مرتبط به روز قيامت بر او حاکم می‌باشد؛ ارزشهایی که تماما برآمده از گزاره‌ی 
خالص گردانیدن عبادت برای خداوند و رها کردن تمام خدایان دروغین است که از راههای 
متعدد به عبادت شیطان ختم می‌شود: 


که موه و 
0 


«وََد دا صراطي مُشتفیا فَنبعُوه ولا توا اسب َرّقَ کم عَن سبیله ٩‏ (انعام: ۱۵۲) (اين 
راه (که من آن را برایتان کت ی ی 
دو جهان می‌گردد لذا) از آن پیروی کنید و از راههای (باطل) پیروی نکنید که شما را از راه 


خدا (منحرف و) پراکنده می‌سازد). 

اما امور در جاهلیت معاصر به راه دیگری رفته است... 

اروپا بذر روش تجربی را که از مسلمانان گرفته بود در زمینی شوره‌زار رویاند که مملو از 
دشمنی با دین و گریز از خداوند بود و بجای اینکه به خداوند پناه ببرد از وی می گریخت: 
روا لاهن کم ین نی کین ( 8 لا 2 ما ها آ رز اخاا ۵۱۵۰ رید 
سوی (عبادت) خدا بشتابید. من بیم‌دهنده آشکاری از سوی او برای شما هستم. و با خداوند. 
معبود دیگری را شریک مسازید). 

نتبحه این ند . که روش تجربی» فتنه‌ای برای اروپا تن هر گاه دید گانش به تعداد بیشتری 
از راز و رمزهای جهان گشوده می‌شد بیشتر از خداوند دور می‌گردید! یا همانطور که ژولیان 
هکسلی در کتابش «انسان در دنیای جدید» می‌گوید: «انسان پیشتر در عصر درماندگی و 
نادانی به سبب درماندگی و نادانی‌اش. خدا را می‌پرستید اما اکنون که علم پیدا کرده و بر 
محیط تسلط يافته است وقت آن رسیده که آنجه را پیشتر و در عصر درماندگی و نادانی بر 
دوش خداوند انداخته بود خود بر دوش بگیرد! و سپس خود. خدا شودا!» 

البته فتنه‌ی یادشده. فقط این نبود که انسان به خودش مغرور شود و بیندارد که از خداوند 
بی‌نیاز است" بلکه افزون بر اين. گرفتار شدن به فتنه‌ی علم و روش تجربی بود چنانکه 
آزمایش محسوس آزمایشگاهی» معیاری شد که حقیقت هر چیزی بر اساس آن سنجیده 
می‌شد و راستی و درستی هر چیزی هم به آن ارجاع داده می‌شدا! لذا هر آنجه اثبات آن از 


طریق روش آزمایشگاهی و تجربی ممکن بود در حقیقت. وجود دارد و به راستی و درستی‌اش 


۱. پروردگار متعال می‌فرماید: (کلالن اسان یطْمَی )٩(‏ آن ره اشتفتّی) (علق: ۷-۶). 


۶ 


می‌شود اعتماد کرد و آنچه که اثبات آن از طریق روش تجربی ممکن نبود یا چیزی است که 
وجود ندارد یا چیزی است که نمی‌توان حسابی برایش باز کرد و مسئله خداپرستی نیز کاملا 
در این قاعده جای گرفت؛ با تمام متعلقات و جزئیات آن اعم از وحیء پیامبران» کتابهای 


اگر که عقل‌گرایی عصر نهضت و پسانهضت. تمام روزنه‌های معرفت بجز عقل را بست اما 
گذاشت هر طور که بخواهد جولان دهد و هر یاوه‌ای را که بخواهد بگوید اما عقل‌گرایی 
تجربی که از فرن نوزدهم بر آنديشه آروپایی چیره شد تمام روزنه‌های عقل را بجز تجربه و 
حس بست! 9 ان همان مصیبتی اتبت. که اندیشه‌ی اسلامی افیا ؟ از ۳ در امان ماند آنگاه 


- همان‌طور که بیان داشتیم - مسلمانان بودند که روش تجربی در پژوهش علمی را ایجاد 
کردند اما - بطور بدیهی - دریافتند که هر چیزی در آزمایشگاه تجربی داخل نمی‌شود! بلکه 
چیزی که مناسب ورود به آن می‌باشد «ماده» و «جسم» است و آنان در وارد کردن ماده و 
جسم به آزمایشگاه تجربی کوتاهی نکردند لذا فیزیک و شیمی و پزشکی به دست آنها به 
چنان پیشرفتی رسید که به نسبت روزگار ایشان. فتوحات بشمار می‌رفت. 


اما آنان - بجز تعداد بسیار اندکی که از انديشه یونانی تأثیر پذیرفتند - بر خلاف غربی‌ها 
همه روزنه‌های معرفت (بجز عقل) را نبستند؛ " همچنین تمام روزنه‌های عقل بجز تجربه و 
حس ۳ دبستند. 

مسلمین درک کردند» تصدیق نمودند و ایمان آوردند به اينکه خداوند را «دیدگان» درک 
نمی کند 9 او دیدگان و درمی یابد 9 دقیق 9 آگاه ان بنابراین منیع و مرجعی ر که در 
اثبات وجود و یگانگی خداوند و صفات ویژه‌اش بدان رجوع می‌کردند. تجربه محسوس قرار 
ندادند مگر برای دیدن آثار قدرت خداوند در جهان و استدلالآوری از آن برای اثبات وجود 
۱. پیشتر حدیت جبرئیل علیه السلام از ایمان را بیان داشتیم. 


۲ یعنی آن که از فکر بیگانه با اسلام و خارج از آن تاثیر نپذیرفته باشد. 


۳ آنها حتی به مرتبه‌ی یونان نرسیدند هرچند که از آنان تاثیر پذیرفتند. 


۲ 


خداوند و یگانگی و صفات و یژه وی؛ و این همان روش علمی درستی است که اخیرا گروهی 
از دانشمندان خر حاهلیت معاصر ذر قرن بیستم بدان رسیده‌اند 

همچنین مسلمانان دارای کلیسا نبودند تا - با اقداماتش - آنان را به حماقت نامگذاری نکردن 
ف اه مرا اک ساب ام در ۵ کرش شم 
که نامش طبیعت يا ماده است آن هم تنها بخاطر اينکه از سرکشی کلیسا بگریزند! ( آیه ). 
اگر خداوند را با نام صحیح وی می‌شناختند و به‌طور صحیح او را عبادت می‌کردند به 
مسیرهای انحرافی نمی‌رفتند و مسائل وحیء رسالت و روز آخرت را مسائلی تجربی قرار 
تفت دادقد: پلکة آنها زا مسانل آیماتی م‌داسخنه. که سليم انم کته نس از آنکه 
عقل‌هایشان - با همه‌ی ابزارهای استدلال - از وجود خداوند متعال اطمینان می‌یافت و از 
قدرت وی که حد و مرزی ندارد مطمتن می‌شد و از راستی و درستی رسول فرستاده‌شده به 
سوی آنهاست و اينکه او هر خبری که از پروردگارش می‌دهد وحی تردیدناپذیر است اطمینان 
حاصل می کرد. 

در حس مسلمین, ایمان به چیزهایی که حواس آن را درک می‌کند با ایمان به آنچه حواس 
آن را درک نمی‌کند یا همان ایمان به غیب. در تعارض قرار نگرفت چرا که هر دو, مجرایی 
در فطرت دارند و هر دوء انسان را به نوعی از معرفت مجهز می‌سازد و یاری می‌دهد که با 
دیگری متفاوت است و معرفت و شناخت لازم برای انسان از هر دوی آنها شکل می‌گیرد. 
آنان بخاطر اطمینانیابی از عالم محسوسات و نیز استوارسازی معرفت خود. روزنه غیب را بر 
خوبش نبستند همچنان که بخاطر استوارسازی ایمان‌شان به خداوند و فرشتگان, کتابهاه 
پیامبرانش و روز آخرت و تقدیرات خیر و شر روزنه محسوسات را نبستند. 

و بدینگونه روش تجربی را به آن پیشرفت عظیم رساندند که بدون نیاز به مسخ انسان» محو 
بصیرت او و آلوده کردن روحش به شکل زشتی که جاهلیت معاصر ساخته دست بافتند؛ 


۱. بنگر به: کتاب «اللّه یتجلی فی عصر العلم» اثر جمعی از دانشمندان غربی. 


۰ 


جاهلیتی که انسان را گام‌به‌گام به قهقرا سوق می‌دهد تا اينکه نزدیک است آن را تسلیم 
نابودی کند. 


می‌خواهیم با موضع گیری درست عقل و عقل گرایی آنطور آشنا شویم که اسلام ارائه می‌دهد 


اما نمی‌توانیم سخن از عقل گرایی جاهلیت و بویژه عقل گرایی معاصر را پیش از این پایان 
دهیم که به گفته‌ای عجحیب اشاره کنیم که در تین از کتابهای سارتر (نویسنده مشهور 


اگزیستیالیست» آمده انستن. کن به موضوع مورد نظر ما مرتبط انیت 9 دارای دلالتی انیت که 
یازی به شرع و تعلیق تدارا 


سارتر یک بهودی است هرچند که بسیاری از مردم این را نمی‌دانند! چرا که در قانون بهودی 
آمده است که یهودی کسیست که مادرش یهودی باشد و مادر سارتر هم یهودی بود چنانکه 
امنهر کات ادشده این را بیان داسته اشت* کتای. که غتوان ان «تأملاتی در مشکل بهودیت 


از 0۱آاعع‌بان و1 ۲نا8۵۲1601[0055» است؛ کتابی که خواندن آن را به هر کسی که توانایی 
مطالعه با زبان اصلی‌اش یعنی فرانسوی دارد پیشنهاد می‌کنم يا اينکه ترجمه انگلیسی را با 
عنوان «/6 200 ۵011-96۳0116 بخواند زیرا بر حسب اطلاعم به زبان عربی ترجمه نشده 
است. 

این کتاب در سال ۱۹۴۶ میلادی به مناسبت سخن از تقسیم فلسطین و ایجاد حکومت 
یهودی چاپ شد و ارزش آن از دیدگاه ما اینست که او در اثنای تلاش برای دفاع از یهودیان 
به اقدامات آنها در به فساد کشاندن بشریت اعتراف می‌کند! زیرا روش او در دفاع از یهودیان 
اینست که اتهام‌های وارده به آنها را بیان می‌دارد سپس می‌گوید آن اتهام‌ها درست هستند 
اما آنها به دلایل مختلف برای انجام آن اقدامات معذور هستند! 


چه به موجه بودن آن دلایل قانع شویم و چه نشویم - البته در کل. دلایلی بی‌ارزش است 
که کسی, را قانع تمی‌سازد - اما تهمتهای واردة .به بهودیان را تأییة می‌کنذ و آنها را رد 
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نمی‌نماید! و آنچه بر ارزش گواهی سارتر می‌افزاید اینست که او «از خود آنهاست و نمی‌توان 


او را به تعصب. جانبداری, دروغ بستن و حزب‌گرایی متهم کرد! 


سارتر می‌گوید: سه اتهام بزرگ به یهودیان وارد است که عبارتند از: طلاپرستی, برهنه کردن 
جسم بشری و انتشار عقل‌گرایی متضاد با باورهای دینی. همچنین می‌گوید که تمام این 
اتهام‌ها درست هستند! سپس برای هر یک از آنها در حد توان» غذر و بهانه می‌آورد!! 

درباره طلاپرستی بهودیان گوید که آنها در تمام زمین و در تمام تاریخ مورد ظلم و ستم قرار 
داشته‌اند و می‌بایست تلاش کنند نیرویی به دست بیاورند تا با این ظلم و ستم مقابله کنند 
و وسیله‌ای که بدان پناه بردند تلاش برای دستیابی و گردآوری طلا است تا دارای نیرو و 


قدرت شوندا! 


و درباره برهنه گردن جسم بشری گفته است که بهودیان متهم هستند جسم و هیکل‌هایی 
زشت و اندامی نامتناسب دارند به همین خاطر خواستند به بشربت ثابت کنند که زشتی در 
ذات جسم بشری نهفته است نه فقط در جسم یهودیان! پس در راستای برهنه‌سازی جسم 
بشری عمل کردند تا انسانها از این حقیقت. بقین حاصل کنند! یا میزان این حماقت و 
یاوه گویی را می‌بینی!!). 

در مورد انتشار عقل گرایی متضاد با باور دینی 0010108 221051 25 121108211510 باید گفت 
که سارتر بدون ابهام پرده از آن برداشته و گفته است: تا زمانی که انسانها به دین ایمان 
داشته باشند بهودیان بخاطر بهودی بودنشان با تبعیض شدیدی مواجه می‌شوند اما اگر که 
دین از زمین نابود شود و مردمان با عقلهای خود برخورد کنند در این صورت. عقل بهودی 
با عقل غیریهودی برابر می‌شود ان هنگام است که بهودیان بخاطر بهودی بودن خود مورد 
تبعیض واقع نمی‌شوند و با غیریهودیان در صلح و آشتی زندگی خواهند کرد (یعنی پس از 
آنکه حقیقت خود را مخفی کردند» در بین بشریت به‌صورت ناشناس به دسیسه‌چینی 


بیردازند!). 


۵ 


این گفگته .هر اناازه هو مالظه‌های, اشکار دافته باشه که هدف شوقن کتاشتن بر 
اهداف حقیقی بهودیان از پشت‌پرده‌ی اقداماتشان گفته شده باشد - (قداماتی همچون 
فسادپراکنی در بین غیریهودیان جهت به فساد کشاندن عقاید و اخلاق آنان و نیز تاراج 
امولشان نا به بردکن گرفتن آنها برای ملت شرور بهود فراهم گرد اما ثبت: شدن این 
تهمت‌ها با گواهی یکی از خود آنها امریست که بی‌نیاز از شرح می‌باشد.! 


ای داد اد 
ی 


اکنون به بیان موضع‌گیری صحیح عقل و عقل‌گرایی آنگونه که اسلام ترسیم می‌کند 


ارم گزی. 


اسلام» عقل را به اعتبار اينکه از بزرگترین نعمتهایی است که خداوند متعال با آن بر انسان 
منت نهاده. ارج می‌نهد: 

وه آخرجکم ین ون أَهَیکم لاتعلمون میا وجعل تم السنع والمصار والیدة لک 
تشون ٩‏ تحل: ۱۷۸ (خیافته ضما راز عکم‌های ماد رانتان بیرون اور خر ال کهیزی 
(از جهان دور و بر خود) نمی‌دانستید و او به شما گوش و چشم و دل داد تا (به وسیله آنها 
بشنوید و ببینید و بفهمید و نعمتهایش را) سپاسگزاری کنید). 

اما همانند کاری که عقل گرایی یونانی و میراث‌بران پس از آن می‌کنند در بزرگداشت ارزش 
عقل. مبالغه و زیاده‌روی نمی‌کند چنانکه آن را داور و قاضی در هر چیزی قرار دهد و آن را 
آخرین مرجع برای هر چیزی قرار دهد! 

اموری هستند که عقل از ذات خودش نمی‌تواند به آنها برسد چرا که در محیط تجربه و 
آزمايش آن قرار ندارد و ابزارهایی که معرفت بواسطه آنها حاصل می‌شود یعنی ابزارهای حس 
هم نمی‌تواند به آنها برسد زیرا خارج از چارچوب محسوسات است. هرچند در حیطه توانایی 


۱. چیزی که در این کتاب شایان توجه است این گفته‌ی سارتر می‌باشد که تقسیم کردن فلسطین به حکومتی عربی و حکومتی 
بهودی» مشکل را حل نخواهد کرد بلکه راه‌حل. انتشار کمونیسم جهانی است؛ سخنی که نیازی به توضیح ندارد! 
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عقل هست که به هنگام روشن شدن آن امور در آنها تعقل کند چرا که اینها از طریق وحی 
به عقل تلقین می‌شود و نقش عقل در آنها اینست که در آن امور به تعقل بپردازد اما نه از 
طریق تجربه و آزمايش مستقیم و نه از طریق حس بلکه از طریق یقین یافتن از راستی و 
درستی خبر و راستگویی خبردهنده. البته - همانطورکه پیشتر گفتیم - از عقل خواسته 
می‌شود بواسطه تمام ابزارهایی که در اختیار دارد در راستای بقین‌یابی اقدام کند و چنین 
اقدامی در صورت بودن عقل بر مسیر مستقیم و درست. به هدف و مقصد صحیح منتهی 
می‌سود: 

اینجا بخش مهمی از موضوع است. 

لذا عقل فارغ از هواهای نفسانی که به دنبال پالودن حقایق است و از هرگونه آلودگی و نقصی 
ند ی تاش ها ای یی ات لیوا رات ان 
چنان که تمام جریان‌های عقل گرایی پس از آن که در برآورد نقش و توانایی‌های عقل مبالغه 
ورزید نیز دچار این توهم گردید و واقعیت دور و دراز تاریخ بشر به بودن یکی از دو امر ذیل 
پا هر دو باهم گواهی می‌دهد: پا اينکه عقل یادشده - در آن صورت محض و تهی از هوای 
نفس - هیچگاه در واقعیت امر وجود نداشته است و يا اينکه بشریت عقلش را در تمام حالات 
خود. داور قرار نمی‌هد و هر دوی این آمور نیز درست است! چرا که نه این عقل مطلق نزد 
هیچ یک از انسانهای عادی یا فیلسوفان و یا اندیشمندان موجود است و نه بشریت - به فرض 
درستی وجود چنان عقلی - به ندای آن لبیک می‌گوید و تسلیم آن می‌گردد؛ مگر کسانی 
که رن ید تسم یدیا 

دلیل - عقلی - برای امر نخست اینست که حتی دو عقل از عقول بشر هم در تمام تاریخ دور 
و دراز آن با یک نگرش وجود ندارد که در همه تفصیلات و جزئیات مانند هم باشند و اگر 
عقل‌ها - حتی عقلهای فیلسوفان و اندیشمندان - به آن صورت توهمی باشد که عقل گرایی 


تعدد نمی پذ برد. 


۰۷ 


و دلیل - عقلی - برای امر دوم نیز بزهکاری همیشگی و دستپاچگی‌ای است که بشریت در 
پیش می‌گیرد. همچنین این جنگهای دیوانه‌وار و آن پیروی دیوانه کننده از هواهای نفسانی 
و شهوات است و اگر بشریت در تمام حالات خود به ندای عقل گوش فرا می‌داد به بزهکاری 
و سرگشتگی در نمی‌افتاد و گرفتار جنون نمی‌شد! 

بلکه حق - که همه دلایل بدان اشاره دارد - اینست که عقل - در خارج از میدان اصلی خود 
- ابزاری فرمانبردار برای کسی است که بر آن تسلط دارد! چنانکه اگر روح هدایت‌يافته بر آن 
تسلط یابد منطق عقل و اندیشیدن آن» راست و درست می‌گردد و خدمتکاری امانتدار برای 
هدایت می‌شود که تمام توانایی‌های خود را برای خدمت به آن می‌گذارد و اگر روح گمراه بر 
آن چیره شود یعنی هوای نفسانی و شهوات بر آن چیره گردد خدمتکار گمراهی می‌شود و 
تمام توانش را برای خدمت بدان مسخر می‌گرداند و با شدت تمام برای توجیه موضع گیری 


ان به جدل می‌پردازد: 
«وکانَ الانسان کر ی جَدّلا (کهف: 1۵۴ (ولی انسان بیش از هر چیزی به مجادله 


می‌پردازد). 


وَجَادلُوا بلاط لیحضوا به الق 4 (غافر: 4۵ (به ناحق. جدال و نزاع ورزیده‌اند تا به 


وق ری را 1 : 
#طم لو لایفَهُونَ 4 (آعراف: ۱۷۹) (آنها دلهایی دارند که بدانها نمی‌فهمند). 


شناخت این حقیقت درباره عقل از ارزش آن به عنوان ابزاری برای اندیشیدن نمی کاهد بلکه 
میادینی از فکر هستند که کاملا خاص عقل می‌باشند و هیچ یک از ابزارهای دریافت معرفت 
با آن سهیم نمی گردند چنانکه بزودی از آنها سخن خواهیم گفت؛ بلکه شناخت این حقیقت 
سبب می‌شود که ما برآورد خویش از ارزش نهایی عقل را حفظ کنیم چنانکه آن را داور و 
حاکم در همه چیز و نیز آخرین مرجع برای همه چیز قرار ندهیم! و آن را در جایگاه واقعی‌اش 
می‌نهیم لذا هر آنچه که یگانه مرجع يا مرجع نهایی در آن است تمام آن را به عقل واگذار 


۶:۸ 


می‌کنیم و هر آنچه را که در صورت تنها بودن عقل به گمراهی درمی‌افتد با چیزی همراه 
می‌سازیم که مانع گمراهی‌اش گردد و هر آنچه که عقل از رسیدن بدان ناتوان است عقل را 


در آن وارد نمی‌سازيم. و این همان منهج و روش اسلام است. 

اسلام. میدان گسترده‌ای جهت فعالیت در اختیار عقل قرار می‌دهد و درواقع گسترده‌ترین 
فیتام تال وان عنن است که یک ای باننک یه هل خشینه ات نان فمخ 
وقت. آن را از ورود به میادین معینی بازمی‌دارد و اندیشیدن در مورد آنها را بر آن ممنوع 
می‌کند يا حق اندیشیدن در موارد معینی را مورد نکوهش و انکار قرار می‌دهد. 

ما از مورد اخیر سخن می‌آغازيم جرا که - بویژه در جاهلیت معاصر - چنین پنداشتی هست 
که اسلام بدون دلیل» عقل را از اندیشیدن محروم گردانده است! 

اسلام سه مورد را بر عقل ممنوع می کند که عبارتند از: اندیشیدن در ذات خداوند. اندیشیدن 
در قضا و قدر و تشریع (قانون‌گذاری ) بدون (اجازه) خداوند. 

«در مخلوقات خداوند به تفکر بیردازید اما در ذات خداوند تفکر نکنید».! 

«و هرگاه که از قضا و قدر. سخنی به میان آمد زبان خود را نگاه دارید و چیزی نگویید». (به 
روایت طبرانی) 

«ومَن 1 یمْکم با نگ هوك مُم و6 (مانده: ۴۴) (و هر کس, برابر آن چیزی 
تک کید که اند تنل کردم انیت ار فامتال ای کسام کاقتم): 

ممنوعیت و بازداشتن عقل در مورد اول و دوم به معنای جلوگیری از آزادی اندیشه» نمی‌باشد 
بلکه برای پاسداری از توان عقل است که انرژی و توان آن در امری بیهوده و بی‌فایده به هدر 


نرود وگرنه به تمام تولیدات عقلی بشری در خصوص ذات خداوند بنگریم از فلسفه یونانی و 


۱ به روایت ابو نعیم (بنگر به: صحیح الجامع الصغیر ۴۹/۲). 


۹ 


الهیات مسیحی گرفته تا به اصطلاح فلسفه اسلامی و علم کلام به چه چیزی رسیده است؟! 
و می‌بایست به چه چیزی برسد؟! 

همانند کلیدی که در قفل می‌چرخد اما آن را باز نمی‌کند زیرا دندانه‌های کلید مناسب باز 
کردن آن قفل نیست! 

همانطور که پیشتر گفتیم: عیب و ایرادی نه در قفل هست و نه در کلید بلکه عیب در 
پافشاری ما برای باز کردن قفل, بدون کلید آن است! 

درخشیدن. می‌رسد و احساس رسیدن می‌کند و از رسیدن بهره‌مند می‌گردد! و - چنانکه 
پیشتر روشن نمودیم - معنايش این نیست که عقل, نقشی در فرآیند ایمان ندارد؛ هرگز! 
بلکه عقل نقش ویژه در آن دارد اما ایمان به خداوند» یک چیز است و احاطه یافتن به کنه 
به آن برسیم. 

چیزی که روح هم بدان می‌رسد احاطه یافتن به گنه ذات خداوند نیست بلکه نزدیکی‌ای 
است که نور را دریافت می‌دارد و نوری که بر آن می‌تابد لذا از جستجو و کنکاش در گنه 
ذات خدا بی‌نیاز می‌گردد؛ مسئله‌ای که عقل تلاش می‌کند به آن برسد اما به هیچ چیزی از 
آن نوشن هر اسان .در لخطاتین که‌ضاه‌فانه بهخداوند روی مس ‌آوزه این اخساسات را 
تجربه می‌کند هرچند که انسان - بر حسب خوی و طبع خود - بر آن ثابت نمی‌ماند آنگونه 
که فرشتگان پاک. ثابت می‌مانند. البته از او نیز خواسته نمی‌شود که بر آن ثابت بماند چرا 


که خداوند متعال هر کسی را جز به اندازه‌ی توانش مکلف نمی‌سازد. 


صحابه حجفتّه به نزد رسول‌خداع؛ شکایت کردند که به هنگام بودن در کنار وی. حالتی دارند 
اما هرگاه از نزد وی خارج می‌شوند و به دنیا مشغول می‌گردند حالت آنان تغییر می‌کند پس 
رسول‌خدا چیزی با این مضمون به آنها فرمود که: اگر بر آن حالتی که نزد وی دارند باقی 
تمانند: فرشتکان با آنان دست می‌دهندا 

این همان رسیدنی است که روح. قادر به آن می‌باشد اما عقل نمی‌تواند آن را انجام دهد چرا 
که این کاره کار غقل نیست. 


عقل. قادر به جولان در میدان آن نیست... 

بلکه انسان نیازمند اینست که درک کند خداوند چگونه تقدیرات خیر و شر را جاری می‌سازد 
تا در سطح خدا باشد! و این امر هرگز روی نخواهد داد چرا که فقط خداوند در خدایی یگانه 
ات و فقط اوست که دارای علم اخاطة کر بر زمان. و مکان» حیزهاء افرادهتو رویداه‌ها می‌باش: 
بدین دلیل هرگاه که «عقل» در مورد قضا و قدر سخن بگوید گمراه می‌شود اما قلب موّمن 
که به ذکر و یاد خداوند اطمینان یافته است به آرامش می ر سد. 

این وا وتطعَینْ فلوم بذکُر اه آلا بذ کر اه تین لوب 4 (رعد: ۲۸) (آن کسانی 
که ایمان می‌آورند و دلهایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا می‌کند. براستی که دلها با یاد 
خدا آرام می‌گیرند). 

و کسی که قلبش مطمتن به یاد خدا نباشد و با عقلش تلاش کند که در قضا و قدر تعقل 
کند از طریق فلسفه. فکر و کلام به چه چیزی می‌رسد؟! 

بازداشتن عقل از ورود به این مسئله هرگز بخاطر ممانعت از آزادی انديشه نبوده بلکه بخاطر 
پاسداری از انرژی و توان عقل بوده است که در آمور بیهوده و بی‌فایده به هدر نرود. و هرکس 
نپذیرد که پایبند ممنوعیت یادشده گردد براستی که عقلش را دستخوش فرسایش خواهد 


کرد و به بدبختی درخواهد افتاد و در پایان» سایه‌ای نخواهد یافت که در گرمای سوزان به 


5۱ 


خیر را در آن می‌یابد و هر کس هم که پایبند آن نگردد مجازات مخالفت خود را که تشویش 
اما مسئله تشریع (قانون‌گذاری) به غیر ما آنزل اللّه. نصیحتی نیست که به مردم اختصاص 
یابد بلکه مستله‌ی کفر و ایمان است 

بایدهای مربوط به آن در خصوص تشریع تعلق دارد... 

٩ 
تدبیرگر کیست؟ چیره کیست؟ صاحب قدرت کیست؟ با انساه؟‎ 

اگر که خداوند. خالق است و انسان نیز مخلوق پس مقام خدایی و مقام بندگی مشخص شده 
است و صاحب حق در امر تشریع (قانون‌گذاری) - چنانکه در هر امر دیگری چنین است - 
خداوند خالق است نه انسان مخلوق» مگر اينکه صاحب امر به انسان اجازه (تشریع مقید به 


لاله الق الا (آعراف: ۵۴) (آگاه باشید که تنها او می‌آفریند و تنها او فرمان می‌دهد). 


6 ره رم 


ان کم لا مر وال لك لین یم وک کر لاس لایْلمونَ 4 [یوسف: 
۰ (فرمانروایی از آن خدا است و بس. خدا دستور داده است که جز او را نپرستید. اين 
است دین راست و ثابتی «که دلایل عقلی و نقلی بر صدق آن رهبرند) ولی بیشتر مردم 
نمی‌دانند). 


1 این لسن 6 وس ۱۳ نوات که فقط طاعت و خیاوت خالصانه برای ها اسف 


و 1 


0۲ 


«َم مشاه شرغوا هم ین لین ما لین بل [شوری: ۲۱ (شاید آنان شریکان و 


معبودهایی دارند که برای ایشان دینی را پدید آورده‌اند که خدا بدان اجازه نداده است؟). 


با مسئله‌ی عبادت به معنای ادای شعاثر عبادی همراه است: 


0 


وقَال الذ 


سم وم 
باه د 


آشرکوا لو شاء له ما بدا من ُونه من میء تن ولآ باژ ولا رما من ذونه 
ی ات۱۲۱۵ (کافران هی کونتده اک دا می خواست ماو که پدران ما نی 
جز خدا را نمی توانستیم بپرستیم و چیزی را بدون اجازه او نمی‌توانستیم حرام بکنیم). 
مورد اول متعلق به خداپرستی است: آیا خداوند یگانه است يا خدایان مختلفی وجود دارد؟ 
اگر که یک خدای یگانه هست پس حق اوست که به تنهایی عبادت شود؛ یعنی شعائر عبادی 
تنها برای وی تقدیم گردد و بس. و بخش دوم به یکی از ویژگی‌های خداپرستی و توحید که 
و مباح و ممنوع می‌گرداند؟ یا اینکه شریکانی در تشریع دارد که از نزد خودشان می‌گویند: 
این حلال است و آن حرام است و این مباح است و آن مباح نیست؛ بدون دلیلی از جانب 
خداوند متعال؟! پس تا که خداوند در خدایی‌اش یگانه است. در نتیجه. حاکمیت نیز فقط از 
آن اوست جرا که ویژگی خداپرستی و توحید است. 

ایمان در اين مسائل همان توحید است و کفر در یکی از این مسائل یا هر دوی آنها همان 
و مسئله جاهلیت هميشه خودبزرگ‌پنداری و تکبر در برابر عبادت خداوند است چه عبادت. 
ادای شعاثر عبادی برای خداوند یگانه باشد که بر آمده از اعتقاد قلبی به یگانگی خداوند 
می‌باشد یا چه عبادت. تحاکم به شریعت خداوند باشد که این نیز برآمده از اعتقاد قلبی به 


۳ 


لین جات نیا له بت ان ام ان نی صورجم لا کنر ما همبافیه ‏ (غافر 
۵۶ (کسانی که بدون دلیلی که «از سوی خدا) در ۳ ناشن درباره آیات الهی به 
ستیزه‌گری و کشمکش می‌پردازند در سینه‌هایشان جز برتری‌جویی و تکبر نیست و هرگز 


هم به برتری نمی‌رسند). 


مر تاه یهام یی انم اوه که ای اس را هیآ و 
خدایان دیگری را شریک می کردند و بعضی صفات خدایی را به آنها می‌دادند ولی در مسئله 
تشریع چنین بود که برزگان‌شان از راه درست به بیراهه می‌رفتند و حقی از حقوق متعلق به 
خدایی - یعنی حق حاکمیت - را به خود می‌بخشیدند لذا بدون هیچ دلیلی از جانب خداوند 
به تشریع و قانونگذاری می‌پرداختند و خود را خدایانی همراه با خداوند متعال قرار می‌دادند. 
مستضعفان هم بخاطر سلطه و قدرتی که آن خدایان دروغین داشتند تسلیم آنها می‌شدند 
در نتیجه. حق تشریع بدانها می‌دادند و بواسطه تسلیم شدن در برابر قوانینی که تشریع کرده 
بودند خود را برده و بنده آنها می کردند لذا هم مستکبران و هم مستضعفان همگی در شرک 
عبادت دچار می‌شدند سپس به ارباب و بردگان تقسیم می گشتند؛ اربابانی که مالک هستند 
و حکم می‌رانند و بردگانی که مالک نیستند و حکم نمی‌کنند بلکه ذلت. خواری. تباهی و 
بدبختی گریبانگیر آنها می‌شود همانند هر جاهلیتی در گذشته و نیز هر جاهلیتی که تا 
قیامت سر برمی‌آورد. 

اما جاهلیت معاصر. خود بزرگ‌پنداری و استکباری از نوعی دیگر را در پیش گرفته است 
چنانکه وجود خداوند را کلا رد کرده و پنداشته است که طبیعت يا ماده. خالق ازلی و ابدی 
و صاحب قدرت است و در مسئله تشریع (قانون گذاری) نیز بر همان مسیری گام نهاده که 
تمام جاهلیتهای پیشین رفتند طوریکه صاحب‌قدرتان به تشریع پرداختند و بردگان نیز 
تسلیم آنها گشتند لذا دوران بردگی دوران فتودالیسم. دوران سرمایه‌داری و دوران کمونیسم 


4 


در این مسئله» وجه مشترک یافتند هرچند که شکل و ظاهر آنها با هم تفاوت دارد اما دارای 
اصلی واحد هستند.! 

اين» بخش اول از مسئله تشریع است که به مقام خداپرستی تعلق دارد اما بخش دوم از 
جنبه‌ای دیگر متعلق به مسئله‌ی خداپرستی است. 

بخش اول مسئله اين بود که: چه کسی شایستگی تشریع و قانون گذاری را دارد! خالق یا 
مخلوق؟! بخش دوم نیز اینست که: چه کسی شایستگی تشریع دارد؛ خدای دانای آگاه با 
کسانی که نمی‌دانند؟ 

انسان - در جاهلیت اخیر خود بویژه - می‌پندارد که او دانای آگاه است در نتیجه اوست که 
شایستگی تشریع را دارد! 

صرف‌نظر از اينکه اصل در مسئله تشریع. استکبار از عبادت خداوند است اما بيایید به این 
انسانی که می‌پندارد دانای آگاه است بنگریم که چگونه جدای از برنامه خداوند به امور و کار 
و بار خود می‌پردازد؟! 

کارگران در نظام سرمایه‌داری تسلیم ظلم و ستمی بودند که از طرف صاحبان سرمایه بر آنان 
می‌رفت. حاصل دسترنج آنان را می‌دزدید. ثمرة تلاش‌شان را می‌خورد و تنها مقداری ناچیز 
به آنان می‌داد لذا «انسان» به فکر شیوه‌ای برای برداشتن این ظلم افتاد در نتیجه. کمونیسم 
را ابداع کرد پس مالکیت فردی تماما برچیده شد و حکومت. یگانه مالک گردید بنابراین همه 
مردم به ذلت و خواری فاجعه‌بار مالک جدید درآمدند چنانکه مردم را بخاطر لقمه نانی به 
بردگی می کشید اما نمی‌توانستند دهان باز کنند تا حتی یک کلمه انتقاد به ارباب معبود 
وارد کنند! 


و زن در جاهلیت اروپایی دوران فئودالیسم. مورد اهانت و تحقیر قرار می‌گرفت؛ وی را بدین 


خاطر نکوهش می کردند که باردار می‌شد و بچه می‌زایید و وضعیت انسانی مناسبی نداشت؛ 


زهزه 


در نتیجه «انسان ) به فکر 1 


خانه بیرون کشاند و در کا رخانه و دفاتر شاغل کرد ۳ 0[ 


پس هر دوی زن و مرد به فتنه‌ی جنسی مشغول شدند و اخلاق فاسد گردید. خانواده از هم 
فروباشید. کودکان آواره شدند. انحرافات جنسی انتشار یافت و زندگانی به فساد کشیده شدا! 
کلیسا در قرون وسطی بواسطه‌ی به فساد کشاندن دین. تمام زندگانی را فاسد کرده بود لذا 
(انساه ن» به فکر راه و روشی برای اصلاح افتاد اما چه فکری کرد و چگونه به برآورد وضعیت 
این همان انسان «دانا 9 آگاه» است! که می‌پندارد از بند» رهایی یافته اش 9 دیگر نیازی به 
سطوضت خداوند ندارد! 9 این همان راه 9 روش اندیشیدن آوست انگاه کف برای خودش. روش 
و برنامه‌ی زندگانی مقرر می‌دارد! 

براستی که انسان در دام کوتاهی و نقص عقل بشری و نیز در دام هواهای نفسانی و شهوات 
می‌افتد! 

کسی که روش و برنامه‌ی زندگی برای انسان وضع می‌کند باید پیش از هر چیزی به آن 
«انسان). دانا 9 آگاه باشد ۳ روش 9 برنامه‌ای مناسب او برایش وضع گنل 9 تاو آو لازم آشسیخ 
که با علمش, به گذشته و حال و آینده أ ن انسا ن احاطه داشته باشد تا هر مشکلی را با مشکل 
جدیدی حل نکند و هر انحرافی را با انحرافی جدید جایگزین ننماید و نیز لازم است که پاک 
از هرگونه غرض‌ورزی و هواهای نفسانی و شهوات باشد تا روش و برنامه‌اش برای زندگانی 


آفسا نت رفن وا لضا کشا هه 


اما آیا انسان این‌چنین است؟! و آیا می‌تواند در روزی از روزها اینگونه باشد؟! 
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لکسس کارل» دربار‌ی شناخت انسان از خودش می‌گوید: جنس بشر واقعا تلاش بسیار 
زیادی را صرف کرده است تا خودش را بشناسد اما با وجود اینکه ما گنجی از ملاحظاتی را 
در اختیار داریم که دانشمندان. فیلسوفان. شاعران و روحانیان بزرگ در همه دوران‌ها 
اندوخته‌اند اما توانسته‌ايم فقط جوانبی معین از زندگی خودمان را فهم کنیم و کلیت انسان 
را نمی‌فهمیم. ما او را بر این اساس می‌فهمیم که از اجزای مختلفی تشکیل شده است و 
حتی ابزارهای ما است که این اجزاء را ابداع کرده‌اند زیرا هر یک از ما از کاروانی از شبح‌ها 


شکل گرفته است که حقیقتی ناشناخته در میان آن حرکت می کند! 

واقعیت امر بیان می‌دارد که جهل ما شدید است زیرا بیشتر سوالاتی که پژوهشگران 
پیشتر نمونه‌هایی مبنی بر کوتاهی و نقص در نگرش انسان و شیوه پرداختن او به امور را 
بیان داشتیم که ما را از ارائه‌ی مثالهای بیشتر بی‌نیاز می‌سازد. 


براستی که تنها خداوند متعال دانای آگاه است نه انسان. 


و پر او ی مور هو ی از ۰ و ۹ 
#لایعلَم من عَلقَ وَهْوَ اللطیف ابیز 4 (ملک: ۱۴) (مگر کسی که (مردمان را) می‌آفریند 
«حال و وضع ایشان را) نمی‌داند حال این که او دقیق و باریک‌بین بس آگاهی است ؟!). 

هر ضریرر 4 کی قرو بان بر قرش وی یلم مر سیر ۳ ال ی و مرف یم ای ها هقی ۶ 
«وعَمی آن تکرَهُوا میا وَُو بر لک وعسی آنْ تحبوا یا وَُو مر واه بعلم وانتم لا 


ی 
سم 
م2 هد ٩‏ 


ره ۱۱ ماه سا یار کوش ریق و ان ی رای شا فک 


باشد و چه بسا چیزی را دوست داشته باشید و آن چیز برای شما بد باشد و خداوند (به رموز 


را چنان که شاید و باید) نمی‌دانید). 


۷ 


لو نهذ أحاط بکُل مَء لا (طلای: ۱۲) (و علم و آگاهی خداوند. همه چیز را فرا 


ی 


وال و ای * (فاطر: ۱۵) (و خداوند. بی‌نیاز و ستوده است). 


«یرید ال ی کم ویک تن الذینَ من کم ویو علَیکُم وله علیم يم . وال بر 
آن یوب عَلیکُم ورد لین َو لسوت آن تلو میلاعظی (۲۷) ری له آن ففَ نکم 
وال اسان فا ۱۲۸۱۵ ( داوم واه (ق انیم فیخ ۶ مصالح نو ع) 
برایتان روشن کند و شمارا به راه کسانی (از پیغمبران و صالحان) رهنمود کند که پیش از 
شما بوده‌اند» و توبه (لغزشها و بزهکاریهای پیشین) شما را بپذیرد و خداوند. آگاه و حکیم 
است. خداوند می‌خواهد توبه شما را بپذیرد و کسانی که به دنبال شهوات راه می‌افتند 
می‌خواهند که (از حق دور شوید و به سوی باطل بگرایید و از راه راست) خیلی منحرف 
گردید. خداوند می‌خواهد (با وضع احکام سهل 9 ساده) کار ر بر شما اسان 2 کنق (چرا که او 


قافن فان کر پایر رای داسان شیم تاه ان استم ۳ فیک آفرنته ده است)؛ 


بنابراین» به اين مسئله تشریع از چه جنبه ای پرداخته شده است؟ تشریع» حق خداوند 
متعال است و به انسان اجازه‌ی آن داده نشده و اصلا انسان شایستگی وضع روش و برنامه‌ای 
برای زند گی‌اش را ندارد مگر مقداری که خداوند بدان اجازه داده است و در موارد ذیل خواهیم 
دید که خداوند به اسان اجازه چه چیزی را داده است که عقلش را در آن به کار می‌گیرد و 
در آن به تلاش می‌پردازد؟ 

اگر از سه امر یادشده فراتر رفتیم؛ اموری که به عقل توصیه شده است به آنها نپردازد همانند 
مسئله‌ی ذات خداوند و مسئله قضا و قدر پا آنجه قاطعانه از آن باز داشته شده است همچون 
مسئله‌ی تشریع. بنابراین تمامی زمینه‌های دیگر برای عقل. مباح و جایز می‌باشد بلکه - در 
اسلام - عقل صریحا به سوی آنها فراخوانده می‌شود و اگر بدانها نپردازد مقصّر قلمداد می‌گردد 
و کوتاهی ورزیده است. 


5۸ 


مود اف هه عیام برن امک اما فا انوم می شوه 


اول: تدبر و اندیشیدن در نشانه‌های خداوند در جهان برای شناخت قدرت شگفتی‌برانگیز 


گردانیدن عبادت برای خداوند متعال و فرمانبرداری از اوامر و نواهی وی می‌انجامد. 


دوم: تدبر در نشانه‌های خدا در جهان بخاطر شناخت سنتهای تکوینی‌ای که تقدیر خداوند 
سوی پروردگار برای انسان تحقّق پیدا کند و بدین خاطر, زمین را آباد گرداند و مأموریت 
خلافت (جانشینی) را به انجام رساند. 


سوم: تدبر در حکمت‌های تشریع خداوند بخاطر به اجرا درآوردن آن در بهترین شکل ممکن 
9 تلاش در محدوده‌ای که خداوند اجازه‌ی تلاش در ان و داده انتنتت: 


چهارم: تدبر در آن سنتهای ربانی که امور را به اقتضای آنها در زندگانی بشر به جریان 
وا کف ها که و رف ها ارو 


پنجم: تدبر و آندیشیدن در تاریخ. 
البته باید سخنانی خلاصه‌وار پیرآمون هر یک از اين موارد را بیان داریم: 


ی تاد 2 
و ی 


اول: اسلام - همانطور که پیشتر گفتیم - در مسئله ایمان» تمام انسان را مخاطب قرار می‌دهد 
با همه‌ی جوانب آن و بر جنبه وجدان (درون) او تمرکز می‌کند چرا که عقیده هميشه وجدان 
را مورد خطاب قرار می‌دهد و آن را به حرکت درمی‌آورد اما در همین وقت نیز عقل را خطاب 
می‌کند و همت آن را برای اندیشیدن, تدبر و تأمل برمی‌انگیزد تا که تمام جوانب انسان برای 
رسیدن به حقیقت با همدیگر یکصدا و همنوا شوند؛ حقیقت خداپرستی (توحید) و التزامات 


برآمده از آن در همه‌ی زمینه‌های زندگی احساسات. فکر و رفتار. 
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عقل را مخاطب قرار می‌دهد تا در نشانه‌های آفرینش اعم از از آفرینش جهان و انسان تدبر 
کت کذ انا خالقی بجز خداوند متعال وجود دارد؟ 


‌ 
2 


ره 8 و 1 ون و مگ # را یور کنخ سا واگ ص 
خلقوا من عبر شيء هم اون (۳۰) أم حَلَقوا السَاوَاتِ والاض بل لا بُوقنون # 
(طور: ۳۵ - ۳۶) (آیا ایشان بدون هیچ گونه خالفی آفریده شده‌اند؟ و يا این که (خودشان 
خویشتن ر آفریده‌اند ف( خودشان آفرید گارند؟ پا ات که انا آسمانها 9 زمین ر آفریده‌اند؟! 


بلکه ایشان طالب یقین نیستند). 


ی رام ۳ من راز م عم ی ۳ ۳ ۶و یم م مق 9 وج 0 و 2 که 
#حَلَقَ الستاوات بغبر عم ترونا والفی في الازض روابي آن نید بکم وبث فیها من کل دابة 
ال من الا ماء نبا فیها من کل روج گریم (۱۰) عَذا خَلق اه فژوني مَاذا لَق این 

۰ اک و اص 9 1 ۳ 
من دُونه بل الظالْون نی ضلال مُبین 4 (لقمان: ۱۰ - 1۱۱ (خداوند آسمانها را بدون ستونی 
که قابل دیدن (برای شما) باشد آفریده اتتتت و در زمین» کوههای استواری ر پرآکنده تیگ 
تا زمین» شما را نلرزاند و سراسیمه نگرداند و در زمین. انوا جنبندگان را پخش و پراکنده 
کرده است و از آسمان. آب فرو فرستاده‌ايم و با آن. اقسام گوناگونی از گیاهان پرارزش را 
رویانده‌ایم. اینها (که می‌نگرید و می‌بینید) آفریده‌های خدایند. پس شما به من نشان دهید 
آنانی که جز خدایند چه چیزی را آفریده‌اند؟ بلکه ستمگران در گمراهی آشکاری هستند). 
بازپس می‌گیرد پابرجا خواهد بود و تمام تلاش‌های جاهلیت معاصر که پاسخگویی به تحدی 
را با سخن از تصادفی بودن. آفربنش خودبه‌خودی و هرگونه گفته‌ی دیگری به انحراف می‌برند 
در واقع. تلاش‌هایی بی‌ارزش است که عقل اگر بدون فشارها و شهوات به تفکر بپردازد آنها 
ر رد می کند! 
اسلام عقل را خطاب می‌کند تا در اندیشیدن خود. مستقل باشد و از هیچ چیزی تأثیر 


نپذیرد» تا اينکه به آن نتیجه‌ی بی‌طرفانه و علمی برسد که تمام هر آنچه در آسمانها و زمین 


است بدان ره می‌نمایند و نیز تا که از هواهای نفسانی‌ای که دیدگان را کور می‌سازد دست 


1 


بکشد. و همچنین از تکبری که به بیراهه می‌ کشاند دوری کند. در این هنگام است که 


حقیقت را آشکار و روشن می‌یابد و از یقین سرشار می‌شود... 


زر هو و ءِِ م2 


من یلق کمن لا یل فلا درون 4 (نحل: ۱۷) (پس کسی که می‌آفریند همچون 
کسی است که نمی‌آفریند؟ آیا یادآور نمی‌شوید؟). 


۳ 
ِ ارم محر سم 


لو ان فیهع مد الا له دنا (آنبیء» ۲۲) (اگر در آسمانها و زمین غیر از خداوند. 


معبود‌ها .و خدایانی. می‌بهدند و (آمور جهان را می‌خرخاندند) قطعا آسمانها و زمین باه 
می گردید). 


کم ۵ سک دج 


(مومنون: 1٩۱‏ (خداوند نه فرزندی برای خود 7 است و نه خدایی با او (شریک) بوده 


و ی 


۱ 
م 


تَ:۱ 


است چرا که اگر خدایی با او می‌بود هر خدایی به آفریدگان خود می‌پرداخت (در نتیجه هر 
بخشی از جهان با نظام خاصی اداره می‌گردید و این با وحدت نظامی که بر سراسر هستی 
حاکم است سازگار نمی‌بود) و هر یک از خدایان (برای توسعه قلمرو حکومت خود) بر دیگری 


برتری و چیرگی می‌جست «( و نظام عالم به تباهی می کش ۲ 


همچنین عقل را مورد خطاب قرار می‌دهد تا از حقیقت خداپرستی (توحید) و یگانگی خداوند 
در آفرینش و تدبیر (اداره هستی) یقین حاصل کند - با شیوه‌های استدلالی خاص خود آعم 
از استقراء استنباط. قیاس. منطق و موارد دیگر - و آن را خطاب می‌کند تا پس از دادن 
یت چه آوتفنه‌های ان موه ها ار که یات دا مایم صفت‌هایی اس که عتل 
بدانها استدلال کرده و از آنها يقین یافته است پس شایسته و بایسته است که تنها به عبادت 
وی پرداخت و فقط او زیبنده فرمانبرداری است و جز او کسی شایستگی آن را ندارد و نیز 
عقل با اي بر کفه تا ای شیم یا کت که اسان سیم براسظه ان آکینه 
شده‌اند و به امور برآمده از این حق اعم از رستاخیز, قیامت» حساب و کتاب. پاداش و مجازات 


یقین یابد: 


1 


ی حیسم نا ناکم عا وحم الا لانرجمُون » م۵ ۱۱۱۵ یا ها شدای کر 
ما شما را بیهو ده آفریده‌ايم و به سوی ما (برای حساب و کتاب) بر گردانده نمی‌شوید). 


ِ 


«ومَا حلفتا السعاء والکرض وما بینه] باطلا دك ظرْ لین روا (ص: ۲۷) (ما آسمانها و 

زمین و چیزهایی را که در بین ان دو تا است بیهوده نيافريده‌ايم. این گمان کافران است). 

ني خی السَعاوا وَالاض ولاف الیل وال لایات راب ( ۰ ای 

وس ویدار تین 
مه 9۶ سوصو مر 


اطلا سُبْحَاتَكَ فقنا اب الا )۱٩۱(‏ رین ۶ مَنْ ُدخل لتار قَقَد ره وما للظالِی من 


آنضار (۱۹۲) و ٍ 1 تا سمعنا مناد اي للایعان آن آمنوا بر 7 


تِ 


نا مایت تفا م لحار (۱۹۳) ر؛ بتا وآنتا ما ماع عل زشلك ولا ترابع لْقَیامَة مَة نك لا 


4 ب نب 2 _ 5 تِ 

تلف الیعاد (آل‌عمران: ۱۹۰ - ۱۹۴ (مسلماً در آفرینش (عجیب و منظم) آسمانها و 
زمین و آمد و رفت (پیاپی) شب و روز. نشانه‌ها و دلایلی (آشکار برای شناخت آفریدگار و 
کمال 9 دانش 9 قدرت آو) برای خردمندان اینتسا: کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و بر 
پهلوهایشان افتاده (و در همه اوضاع و احوال خود) یاد می‌کنند و درباره آفرینش (شگفت‌انگیز 
و اسرارآمیز) آسمانها و زمین می‌اندیشند (و به زبان حال و قال می‌گویند:) پروردگار؛ این 
(دستگاه شگفت کائنات) را بیهوده نیافریده‌ای؛ تو منزه و پاکی (از دست پازیدن به کار باطل) 
تس ها راز فنی بر اتشام کارهای شامسته :و بای غاب ای و محفظ ها 
پروردگاراء بی‌گمان تو هر که را (به خاطر اعمال زشتش) به آتش درآری به راستی خوار و 
زیونش کرده‌ای. و (اینان بر خود و دیگران ستم کرده‌اند و) ستمکاران را یاوری نیست. 
پروردگارا؛ ما از منادی (بزرگوار توحید یعنی محمد پسر عبدالله) شنیدیم که (مردم را) به 
ایمان به پروردگارشان می‌خواند و ما ایمان آوردیم (و ندای او را لبیک گفتیم. اکنون که 
چنین است) پروردگاراء گناهانمان را بیامرز و بدیهایمان را بپوشان و ما را با نیکان و (در 


مسیر ایشان) بمیران. پروردگارا؛ آنچه را که بر (زبان) پیامبران خود (و به پاداش تصدیق 


ایشان ۵ نیرفن از آنان) به ما وعده داده‌ای (از قبیل: پیروزی دنیا و نعمت آخرت) به ما عطا 
کن و در روز رستاخیز ما را (با درآوردن به دوزخ) خوار و زبون مگردان. بی‌گمان تو خلف‌وعده 
نخواهی کرد). 


خداوندی که چنین صفت‌هایی دارد که عقل آنها را بشناسد و بدانها یقین یابد - از لحاظ 
عقلی - امکان ندارد که چیز بیهوده‌ای بیافریند یا چیزی باطل خلق کند بلکه هر چیزی را 
با حق می‌آفریند و حق نیز می‌طلبد روزی باشد که مردمان بر حسب اعمال خود در زندگانی 
دنیا محاسبه شوند چرا که پاداش يا مجازات حقیقی در زندگی دنیا صورت نمی پذیرد چنانکه 
خود انسان هم شاهد این امر می‌باشد زیرا چه بسیار ستمکاری که پیوسته تا زمان مرگش. 
ظلم و ستم می‌کند و چه بسیار ستم‌دیده‌ای که پیوسته تا زمان مرگش مورد ستم واقع 
مي‌شو لذا اک زند کات فنیا. اخر مسبیر باشد و-جایی پسی از آن وحود نذاشته باشده حق 
بدیهایشان مورد محاسبه قرار گیرند و هر انسانی به حقق. پاداش يا مجازاتش را دریافت کند. 
حال که این مسئله بدین صورت است پس عقل می‌طلبد که انسان به فکر چنان روزی (روز 
آخرت) باشد و به انجام اعمالی بیردازد که او را به بهشت نزدیک می‌سازد و از جهنم دور 
می‌گرداند و اينکه لذت زودگذر دنیا او را مشغول نسازد و از رسیدن به نعمتهای پایان‌ناپذیر 


و مق تب 2 ۳ تقو ۲ 
کل تفس ذالقة قة الوت توا عجرم یوم َقامة من رح عن التار ول ان لد 
تار وم یاه الر تا 1 لا متا لور 4 [آل‌عمران: ۱۸۵) (هر کسی مزه‌ی مرگ را می‌چشد و 


بی گمان به شما پاداش خودتان به تمام و کمال در روز رستاخیز داده می‌شود. و هر که از 
ا تن دوزخ به دور گردد و به بهشت برده شود واقعاً سعادت را فراجنگ آورده و نجات پیدا 
کرده است. و زندگی دنیا چیزی جز کالای فریب نیست). 

وجدان آدمی - همراه عقل - در تمامی این امور مخاطب قرار می‌گیرد تا انسان» رفتاری 
واقعی از خود بروز دهد اما بهره‌ی عقل در آن روشن است و نیازی به تأکید ندارد. 


۲ 


ای تاد داد 
2 


دوم: عقل پس از آن. متوجه تدبر در نشانه‌های خداوند در هستی می‌شود تا با راز و رمزهای 
آن آشنا گردد و چیزهای خاص این جهان را بشناسد تا بتواند آنها را برای آبادانی زمین 


مسخر کند؛ البته مسخر گردانیدن آغازین از جانب خداوند است: 


سح کم مان ساب وا نی الْض میا م4 (جائیه: ۱۳) (و آنچه که در آسمانها 


۵ اه خر مین است وهی | از ای خو سر ما تباخته ایت): 


اما تحقق این مسخر گردانیدن در واقعیت به صرف تمایل انسان بدان صورت نمی‌پذیرد زیرا 
انسان خدا نیست که به هر چیزی بگوید: باش تا بشود بلکه این مسخر گردانیدن با تلاشی 
معین تحقق می‌یابد که انسان مبذول می‌دارد؛ تلاشی عقلی که انسان بواسطه آن با راز و 
رمزها و امور ویژه جهان آشنا می‌گردد و تلاشی جسمی که بوسیله آن. نتایج شناخت خود 
را در شکل عملی تولیدی پیاده می‌سازد. 


عقل برای ادای تمامی اینها جهت‌دهی می‌شود بلکه حتی میدان اصلی آنست که تمام توانایی 
و نبوغش در آن نمود می‌یابد و یکه‌تاز چنین میدانی است و ابزارهای دیگرء توان مشارکت با 
عقال را قذا ند النکه ایم بفان ما تس که عفل خر نان میدانی ار افام و ترس 
نمی‌شود بلکه بسیار در اشتباه و توهم گرفتار می‌آید همانطور که تاریخ علوم بیانگر آنست اما 
بان مقدر نموده آنها را کشف کند به حقیقت برسد البته پس از آنکه به سوی شناخت 
آفریدگار و تمامی مسائل عقیده جهت داده شود است که به سمت مسائل این چنینی می‌رود 
و این امر هم حکمتی روشن دارد... 


زیرا عقل بشری تا زمانی که مانعی بر سر راه آن قرار نگیرد - همانطورکه کلیسای اروپا آن 
را از آندیشیدن و تفکر محروم کرد - بر حسب طبیعت خود به آندیشیدن در مورد پیرآمون 


خود و استنباط شبوه‌هایی که نیازمندیهای انسان را محقق می‌سازد سپس نیکوسازی آن و 


۳1 


تلاش برای رساندن آن به بالاترین میزان دقت و کارکرد بخاطر دستیابی به مقداری از «کالا 
و لذتی» که خداوند ان را برای انسان در زمین مقدر نموده سرشته شده است. 


ماود 


صد و ۰ ۳ ۵ مهللا مگ بِ 
وم نی الازض مسر ومع ال جین* [بقره: ۳۶) (و برای شما تا مدتی در زمین. جا و 
قرارگاه و بهره‌گیری اننتت از 
اما مسئله‌ی مهم در زندگانی انسان» صرفا آبادانی مادی زمین و صرفا دستیابی به کالا و لذت 
از چه رنگ و از چه شیوه‌ای نیست بلکه «انسان» برای چیزی بالاتر و والاتر از آن آفریده شده 
است؛ پر اج برداشتن «امانتی» آفریده شده که آسمانها 9 زمین و کوهها از برداشتن ان سر باز 
زده‌اند: 


سم و 
ع ه سم ۵ مه 


با عَضتا الامانة عل السعاوات وَالارض وانبال قبن آن عخولتها امن منها وعَله 
اسان (آحزاب: ۷۲) (ما امانت اختیار و اراده» را بر آسمانها و زمین و کوهها (و همه 
جهان خلقت) عرضه داشتیم و آنها از پذیرش امانت خودداری کردند و از آن ترسیدند و حال 
این که انسان زیر بار آن رفت). 

برداشتن امانت صرفا با آبادانی مادی و يا دستیابی به لذت حسی صورت نمی‌پذیرد بلکه با 
برپایی تمامی اینها بر پایه‌ای از «ارزش‌ها» انجام می‌شود و ارزش‌های حقیقی نیز همان است 
که برنامه و منهج ربانی برای زندگانی در بر دارد (بر اساس مطالب پیشین خود دیدیم که 
هر چیزی بجز آن» دروغین و جعلی است و طولی نمی کشد که طوفانهای زندگیء آنها را نابود 
کف نا م‌پانست اعدا هل رشان باختار اسان سرا بای ات خیای باه 
به وی و فرمانبردرای از او جهت‌دهی کرد تا آنگاه که عقل از راه رسید تا جهان را بشناسد و 
برای مسخر گردانیدن نیروها و انرژی‌های آن در راستای آبادانی زمین عمل کند از هدایت 
ربانی رهنمون شده باشد در نتیجه. آبادانی زمین را بر پایه‌ی منهج و برنامه‌ای برپای دارد 
که تنها بوسیله‌ی آنست که زندگانی اصلاح می‌یابد. 


۵ 


در این فصل و فصل پیش از ان بیان گردید که زمین چگونه شتا هنگامی که آبادانی مادی 
آن بر پایه‌ی «ارزشهای» دیگری غیر از آن ارزشهایی که خداوند مقرر داشته بود و امر به 
برپایی‌اش در زمین نموده بود سر برآورد. البته وضعیت کنونی جاهلیت معاصر طوری است 
که نیاز به اشاره و توضیح ندارد. 


بنابراین جهت‌دهی عقل - در اسلام - به سمت شناخت سنتهای جهان بخاطر آبادانی زمین 
پس از جهت‌دهی‌اش به سوی ایمان به خداوند. همان روش و منهج درست برای پرورش 
«انسان نیکوکاری» است که بشریت - از لحاظ نظری - سعی در پرورش آن دارد اما هميشه 
به شکست و ناکامی برمی‌خورد هنگامی که از منهج ربانی رویگردان می‌شود و از نزد خودش؛ 
روش‌ها و برنامه‌هایی ایجاد می‌کند که به هلاک و نابودی می‌انجامد. 

اگر.در این زمیته» مطلبی برای یادآوری داشته باشیم اینست که امت مسلمان - با ارشاد و 
جهت‌دهی اسلام - است که روش تجربی در پژوهش علمی را بوجود آورد که تمام نهضت 
علمی ارویا بعدها بر پایه‌ی آن بنا شد اما امت اسلام یگانه امتی در تاریخ بوده است که یک 
تمدن انسانی حقیقی را ایجاد کرده است که تمام جوانب انسان و نه یک جنبه از او را 
نمایندگی می کند و انسان را به‌صورتی متعادل به تصویر می کشد درست همانطور که زیبنده 
است که باشد؛ انسانی که نه کار و فعالیت در دنیا او را از پرداختن به آخرت مشغول می‌سازد 
عدالت در زمین باز می‌دارد. همچنین نه دیدن اسباب ظاهری. او را از سبب حقیقی (خداوند) 
به فتنه می‌اندازد و نه علم. او را در دین دچار فتنه می‌سازد و دیگر انحرافاتی که جاهلیت 
اروپایی در آن افتاده است آنگاه که هدایت زان را رد کرد و به عقلش اجازه داد برایش نقشه 


۱ 


سوم: عقل در اسلام جهت‌دهی می‌شود که در حکمت تشریع (قانون گذاری) تدبر کند تا به 


بهترین صورت به اجرای آن بپردازد و نیز بدین خاطر که در آنجه خداوند اجازه اجتهاد را در 
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آن داده است دست به اجتهاد بزند. حقیقت اینست که این امر در اسلام. فرض (واجب) 
کفایی است نه فرض عینی زیرا برای همه مردم - حتی اگر مومن باشند - این امکان فراهم 
نیست که در احکام دین به تفقه بپردازند بلکه فقیهان دارای استعداد ویژه هستند و به تمرین 
و تلاش خاصی نیاز دارند که برای تمام انسانها مهیا نمی‌باشد. 

اما معنای فرض کفایی آنست که گروهی از امت - از آنانی که استعداد دارند و آموزش و 
تمرین می‌بینند - تخصص پیدا می کنند در نتیجه. تکلیف از دیگران ساقط می‌شود اما اگر 
کسی از افراد امت» چنین مسئولیتی را قبول نکند تمام امت. گناهکار است تا کسی را ارائه 
کند که به انجام این کار می‌پردازد. 


مک 
‌ 


ی ۵ ی نوزم و رت ۳ 2 ِ 
#فْلولا تفر من کل فرقة منهم طافة لیتفقهوا نی الذین # [توبه: 1۱۲۲ (باید که از هر قوم و 
قبیله‌ای. عده‌ای بروند (و در تحصیل علوم دینی تلاش کنند) تا با تعلیمات اسلامی آشنا 
گردند). 


بکار بردن عقل برای تدبر و اندیشیدن در حکمت تشریع» امری است که لزوم و حکمت آن 
روشن است چرا که تشریع به‌صورت خودکار بر تمام حالاتی که بین انسانها روی می‌دهد 
منطبق نمی‌باشد بلکه اين امر نیازمند بکارگیری عقل برای شناخت حکمی است که می‌باید 
در حالت معینی به اجرا درآورد که به حکم عرضه می‌شود و نیز برای شناخت راه و روش 
تارتیش تخت آخ را آن اي باشه: 

سپس در این شریعتی که نازل شده است تا با زندگانی تمامی بشریت از زمان نزول آن تا 
قیامت همراه گردد مدنظر قرار گرفته که با امور ثابت و متغیر در زندگانی مردم رویاروی 
شود. 

اما شریعت برآمده از کتاب خدا و سنت پیامبرش در خصوص ثابتی که تغییر نمی‌کند یا 
نمی‌باید تغییر کند چون تغییر آن» فساد در زمین بوجود می‌آورد. تفصیلات کاملی ارائه 
کرده‌اند که دربردارنده‌ی اصول. فروع» کلیات و جزئیات است. 


1۷ 


متغیر هم - که در زندگانی مردم - برحسب واکنش همیشگی بین عقل بشری و جهان مادی 
و امور مرتبط با آن اعم از علوم و اقدامات اجرایی در اشکال مختلف زندگی» جدید می‌شود و 
یاون فان هام هی وا دام اس ها ک موق اند کم رنه ین 
می‌کشاند و رشد آن را متوقف می‌سازد بنابراین - شریعت بطور کلی و نه تفصیلی - برحسب 
تغییر همیشگی اش به متغیر پرداخته اننعتت و برای اه اصولی قرار داده که در چارچوب و 
رشدی سالم می‌کند و به عقل فرد موّمنی که از هدایت ربانی رهنمون می‌شود و در آمور 
دین» تفقه می‌کند اجازه داده است که از آن اصول ثابت. آنجه را که در هر یک از برهه‌های 
زمانی مناسب است برای امور جدید زندگی استنباط کند. 


به همین دلیل. فقه همیشه در حال رشد و توسعه است و متوقف نمی‌شود و جایز هم نیست 
که متوقف گردد زیرا اگر که متوقف شود نتیجه‌ای جز این ندارد که زندگانی را به تعطیل 


می‌کشاند یا آن را از چارچوب شریعت ربانی و حکیمانه خارج می‌سازد. 


بنابراین عقل اسلامی در میدان فقه در برهه فعالیت. پویایی و سرزندگی این امت. تلاش 
نیک و دل‌انگیزی را انجام داد که همچنان تا این لحظه نیز با وجود جمود. رویگردانی و 
ضعفی که گریبانگیر نسلهای متاخر شده است. میراث انسانی گرانبهایی به شمار می‌رود! 
همچنین کسی که انديشه اسلامی را دنبال می‌کند میزان همه‌جانبه بودن و شمولیت. 
سرزندگی و قدرت آن بر همراهی با رشد و توسعه بشری را درک می‌کند و نیز فتوحاتی که 
عقل اسلامی اندیشمند در این زمینه به دست آورده را درمی‌یابد؛ فتوحات و دستاوردهایی 
که همگی مولود ارشادات اسلام بوده است. 


ی تاه 2 
2 


در ند کز بشر خارخن می کند آمده 9 پیاپی اشاره شده ات که سنتهای خداوند. تعییر 9 
نی ی ویو و هقف یسم یط تات ‏ قت فیس مو هر ]۳ 


1۸ 


به آندیشیدن در این سنتها به خاطر برپایی جامعه‌ی نیکوکار و مناسبی می‌کند که با 
مامت ام سا کار ماه تابیاه کار 

زیرا زندگانی بشریء آشفته‌بازار و بی‌ضابطه نیست بلکه یک نظام ربانی دقیقء آن را ضابطه‌مند 
می‌سازد که برحسب سنتهایی ثابت در حرکت است و نتایج معینی را بر رفتار بشری در 
تمامی حالاتش به دنبال دارد لذا انسان می‌تواند رفتار درستی را که می‌باید در پیش بگیرد 
روشن دارد همانطور که نتایج مورد انتظار از رفتارش آن را روشن می‌دارد البته اين امر به 
معنای غیب گویی نیست بلکه در راستای تحقق سنتهای تغییرناپذیر خداوند است. 

این سنتهاء زندگانی جمعی را مدنظر دارد زیرا غالبا سنتهایی اجتماعی است اما آنهایی هم 
که در خصوص فرد آمده است غالبا متعلق به مجازات يا پاداشی است که فرد در آخر 
بخاطر عملش در دنیا می‌بیند هرچند که برخی سنتها به‌صورت مفرد بیان شده باشد چنانکه 
شداوند معال مي فرماید؛ 


0 2 2 
0 ۵ هه اس 


#وَمَنْ آغرض عَنْ ذِكُري فان له معيشة میشْةٌ نا وَنحره وم الْقَیامة 


لیم َه 


هرکه از یاد من روی بگرداند زندگی تنگ (و گرفته‌ای) خواهد داشت و روز رستاخیز او را 
نابینا (به عرصه قیامت گسیل و با دیگران در آنجا) گرد می‌آوریم). 

در اینجا پاره‌ای از این سنتها را به عنوان منال ارائه می‌دهیم چرا که دغدغه‌ی ما پیگیری 9 
شمارش آنها نیست بلکه قصد داریم عمل و کارایی عقل را در قبال آنه؛ پادآور شویم. 
«ظهَر لاد نی ال والبّخر با کیت آیّدي النّاس لته بَغض اَذي عَملوا للم 
عون * [روم: ۱ (تباهی و خرابی در دریا و خشکی به خاطر کارهایی پدیدار گشته 
است که مردمان انجام می‌داده‌اند. بدین وسیله خدا سزای برخی از کارهایی را که انسانها 
انجام می‌دهند بدیشان می‌چشاند تا این که آنان (بیدار شوند و از ارتکاب گناه) بر گردند). 


و لو 


لاله لا یر ما بقوم حتی ‏ وا ما بالشیهم » [رعد: ۱۱ (خداوند حال و وضع هیچ قوم 
ای را شیر دهد مک آمی که انا اقوان عصصی] خیم ذهید)؛ 


1۹ 


لك بان اه[ یك مَُّ مه آ آنعمها عل قزم حتی یروا ما بنشیه 4 (أنفال: ۵۳) (اين 
بدان خاطر است که خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی داده است تغییر نمی‌دهد مگر این 
که آنان» حال خود را تغییر دهند). 


و 
آوتو ا اخد 


فا توا ما دذکروابهفتختا له وا کل مَیْء حتی ادا قرخوا یا 
هم مبِسَونَ ٩‏ (أنعام: ۴۴) (هنگامی که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذگر و متعظ 
شده بودند (و آزمون ناداری و بیماری کارگر نیفتاد» آزمون دیگری جهت بیداری ایشان به 
کار بردیم و) درهای همه چیز (از نعمتها) را به رویشان گشودیم تا ان گاه که (کاملا در 
ق این نعمت غوطه‌ور شدند ف( بدانچه بدیشان داد شد شاه و مسرور تن 2 باده ثروت 
و قدرت آنها را گرفت و سرمست و مغرور شدند و ناشکری کردند و) ما به ناگاه ایشان را 


من 8۵ روم 2 0 ی ۵ هم ۵ #4 0 و 3 

فْلْ هو لایر عل نب یت علیکم عََّا من کم َو من تحت أَجُِکُم و یل 

وق بعکم بأس بَغْض 4 (آنعام: 1۶۵ (بگو: خدا می‌تواند که عذاب بزرگی از بالای سرتان 
و یا از زیر پاهایتان بر شما بگمارد (و شما را دچار بلاهای آسمانی و بلاهای زمینی سازد) و 
با این که کار را بر ما به هم امیزه (و شر تتیخه حقیفت اهر بر شما مششبه شود) و دسته 
دسته و پراکنده گردید (و جنگها در میانتان برپا گرداند) و برخی از شما را به جان برخی 
دیگر اندازد و گرفتار همدیگر سازد). 

ولو و هل القری آمَئوا وتو | لفتَخْتا لیم برکاتِ من السََاء وَالارضٍ | 


۳ 
حع م 


فأَحَذَْاهمْع کانوایکمبُونَ ‏ (آعراف: ۹۶) (اکر مردمان این شهرها و آبادیها ایمان می‌آوردند 
و (از کفر و معاصی) پرهیز می‌کردند (درگاه خیرات و) برکات آسمان و زمین را بر روی آنان 


می‌گشودیم (و از بلایا و آفات به دورشان می‌داشتیم) ولی آنان به تکذیب (پیامبران و انکار 
حقایق) پرداختند و ما هم ایشان را به کیفر اعمالشان گرفتار و مجازات نمودیم). 


و و ۳ ۵ رکه مرت 2ص 


«آحیسب الا آن ینوا آن یلوا ما وم لا بفتلون (۲) ولد تا الذِینَ من قبلهم یمن 
لین صَدَقواوَیعلمنَالَْاذیت (عنکبوت: ۲ - ۳) (آیا مردمان گمان برد‌اند همین 
که بگویند ایمان آورده‌ايم به حال خود رها می‌شوند و ایشان (با تکالیف و وظایف و رنجها و 
سخیهایی. که باید در راة ذین آسمانی تخمل. کرد آزمایشن تمي گردند؟! ما کسانی .| که 
قبل از ایشان بوده‌اند (با انواع تکالیف و مشقات و با اقسام نعمتها و محنتها) آزمایش کرده‌ايم. 
آخر باید خدا بداند چه کسانی راست می‌گویند و چه کسانی دروغ می‌گوبند). 


۶ له رصم 


مس م مر #2 م مصرم رن ۴ و وق جر و و و ۳ هن 
من گان برد ایاة الدنیا وزیتتها وف ایهم عم فیها وَمُمْ فیها لبون (۱0) آولیك 
ی ی ی رم م یم 2 ۰ 2 
لین یس هم فی الاخرة الا الار وحبط ما توا فیها وَباطل ما کاوا یعون (هود: ۱۵- 
۶ کسانی که (تنها» خواستار زندگی دنیا و زینت آن باشند اعمالشان را در این جهان 
بدون هیچ گونه کم و کاستی به تمام و کمال می‌دهیم و حقی از آنان در آن ضایع نمی‌گردد. 
آنان کسانیند که در آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهمی ندارند و آنچه در دنیا انجام می‌دهند 
ضایع و هدر می‌رود (و بی‌اجر و پاداش می‌شود) و کارهایشان پوچ و بی‌سود می‌گردد (هرچند 


7 
ك 


وک ما آزسلتا من قبلیك فیقرية ین تذیر 
و ۰ مرگ 7 ۳ ۰ ما ۳ 
رهم مَُتدون ٩‏ [زخرف: ۲۳) (همین گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو (پیامبر) 
بیم‌دهنده‌ای مبعوث نکرده‌ايم مگر این که متنعمان (خوشگذران و مغرور از ثروت و قدرت) 
آنجا گفته‌اند: ما پدران و نیاکان خود را بر دینی یافته‌ايم و ما هم قطعاً (بر شیوه ایشان باقی 
می‌مانیم و) به دنبال آنان می‌رویم). 

۹ ر #۶ رم ۳ ل رز دم 0 0 2 1 2 7 
فک رآوا بأستا قالوا آمنا باه وَحَدَه وکفرتابعا کنا به مُشرکی (۸4) فلميِك يفَهُم ام 


روا تسا لت اله الم قد کل ف صاده وکسه مالك الگافدو (غاف: ۸۴ - 1۸۵ 
راوا ؛ ۱ عباده وحسر هنال فرو فر 


(هنگامی که عذاب شدید ما را می‌دیدند می گفتند: به خدای یکانه ایمان داریم و شریکانی 


۷۱ 


را که به سبب آنها مشرک بشمار می‌آمده‌ايم نمی‌پذيريم و مردود می‌شماريم اما ایمانشان به 
هنگام مشاهده عذاب شدید ما بدیشان سودی نرسانیده است و نفعی به حالشان نداشته 
تن این و 9 شیوه همیشگی خداوند در مورد بند گانش بوده اتنتشخ 9 کافران بدان هنگام 


زیانبار شده‌اند). 
درنگ کوتاهی نزد یکی از سنتهای ربانی می‌کنیم: 
ولا بقل [براهیم وه بکلعاب من 
عَهيي ال 4 [بقره: ۱۲۴) (و (به خاطر آورید) آن گاه را که خدای ابراهیم» او را با 
سخنانی بیازمود و او (به خوبی از عهده آزمایش برآمد و) آنها را به تمام و کمال و به بهترین 
وجه انجام داد. (خداوند بدو) فرمود: من تو را امام مردم خواهم کرد. (ابراهیم) گفت: آیا از 


پذیرفتم ولی) پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد). 


خداوند متعال ابراهیم را چندین بار آزمايش و ابتلای مختلف چشاند اما او صبر نیکو و زیبا 
اسماعیل بود که خود وی و فرزندش تسلیم فرمان پروردگار شدند: 


7 


فا اي ری ف ۳ بح قانظر ماذّا تری قال یات افعل ما زمر ستجذن ان شاء 


فِ 


له من الصّابرینَ (۲ ۰) فلا آسلع وله لین (۰۳ ۰) وتا هآ یاه (۰4 ۰) فد 

الرژتا؟ (ضافات: ۱۰۵۲۱۰۲ اب آهيم بده گفته: فرزندم من در خواب عتان می‌بینم که 
باید تو را سر ببرم (و قربانیت کنم). نظرت چیست؟ گفت: ای پدر. کاری را که به تو دستور 
داده می‌ شود و به خواست خدا مر از زمره‌ی شکیبایان خواهی یافت. هنگامی که (یدر 9 
پسر) هر دو تسلیم (فرمان خدا) شدند (و ابراهیم پسر را روی شنها دراز کشاند) و رخسا 
اما اتداعت ف ی که مار ام ات انیت دتم مدای( 
برابر فرمان آن عمل کردی و مأموربت خود را به جای آوردی)). 


۷ 


و خداوند متعال به پاداش موفقیت درخشان ابراهیم در آزمایشها و ابتلائات یادشده او را 
گرامی داشت و وی را برگزید و به‌عنوان خلیل و دوست قرار داد: 


وا له راهیم خلیلا* [نساء: ۱۲۵] (و خداوند. ابراهیم را به دوستی گرفته است). 


مقرب خود منت می‌نهد پس چون این بهره را نزد خداوند به دست آورد تمایل بشری 
طبیعی اش به حرکت درآمد و خواست که اين عهد و پیمان در میان نوادگانش نیز جاری 
باشد لذا امامان هدایت باشند که مردم را به ایمان هدایت می‌کنند اما آیا سنت الهی با او 
تعارفی داشت آن هم در حالی که مورد بزرگداشت. نزدیکی و استقبال الهی بود؟ هرگز! بلکه 
جواب قاطعانه از راه رسید که: «» بدین معنا که چنین عهد و پیمانی تنها در حالی در میان 
آنها جریان خواهد داشت که بر راه راست. پایداری ورزند اما اگر ظلم کنند هیچ عهد و پیمانی 
نزد خداوند ندارند چرا که خداوند برای مردم در زمین به این دلیل تمکین قرار نمی‌دهد که 
پدران و نیاکان‌شان موّمن بوده‌اند بلکه زمانی چنین امری را محقق می‌سازد که خود آنان 
نیز بر راه راست پایداری ورزند اما کسانی که عهد و پیمان را به میراث می‌برند يا کتاب خدا 
را به ارث می‌برند - یعنی آن را به‌عنوان ارث برمی‌گیرند - در حس آنها چنین می‌شود که 


۵ مه 


قح من دمم َلف ورئوا الکتاب بَأحدُوَ عرض عذا الذتی وولو سیر لا وان 
یم عرض منله دوه َو عَیهم میتاق الکتاب آن لا یلوا علق ال لا ان ودرشوا نا 

ار تشون ند نون (۱۱۹) رای کون باتاب وتو 
لصَلاة را لا نضی جر الضلحیت * (آعراف: ۱۶۹ - ۱۷۰ (بعد از آن» فرزندان ناخلفی 


جانشین آنها شدند که وارث کتاب (آسمانی تورات) گشتند (اما بدان عمل نکردند چرا که به 


۷ 


شا بیرف اه بیان ماد اک را ند ی ای ایام قانی را سفق م اشفد 


و (متاع سرای باقی ر ناد یده می گرفتند و به تحریف کلام آسمانی دست می‌یازیدند و حلال 


۷۳ 


و حرام را همسان می‌شمردند و به خود) می‌گفتند: (ان شاء الّه) بخشیده خواهیم شد حال 
آن که اگر باز هم کالایی همانند کالای نخست (از راه حرام و حتی با تحریف کلام) به 
دستشان می‌رسید ن را دریافت می‌داشتند (و بدین وسیله با وجود اصرار بر گناه. امید 
آمرزش در سر می‌پروراندندا) مگر از آنان در کتاب (تورات) پیمان گرفته نشده است که از 
زبان خدا جز حق نگویند؟ و حال آن که آنجه را در کتاب (تورات) است خوانده و فهم کرده‌اند 
و (دیده‌اند که باید حق را بگویند نه باطل راء و متاع) دنیای دیگر بسی بهتر (از کالای این 
دنیا) برای کسانی است که پرهیزگاری کنند (و از خدای بترسند. چرا نمی‌اندیشید و همچنان 
بر گناه استمرار می‌ورزید؟) مگر عقل ندارید و نمی‌فهمید؟ و آنان که به کتاب (آسمانی تورات 
سخت. پایبند بوده و بدان) متمسک می‌شوند و نماز (واجب بر خویشتن) را به جای می‌آورند 
(یاداش بزرگی دارند و) ما پاداش اصلاحگران (خود و جامعه انسانی) را هدر نمی‌دهیم). 
چیزی که در این سنتها برای ما مهم است - چنانکه پیشتر بیان داشتیم - نقش عقل در 
تدبر و اندیشیدن در آنهاست البته نه اينکه تدبری تئوریک و فلسفی باشد که در عقل آغاز 
می‌گردد و در عقل نیز پایان می‌یابد همانطو رکه عقل گرایی بونانی اینگونه است بلکه عقل در 
آنها تدبر می‌کند تا - آگاهانه - برای برپایی جامعه نیکو کاری عمل کند که شایسته و سزاوار 
تمکین در زمین به اقتضای وعده‌ی ربانی است: 

«وعَة اه لین آموا نکم وَعَیلوا الصَاعات تلهم ني الْضٍ کا اتف لین من 
هم لیمکت شم هم اي ازتقی موم ین بند خزفهم آن َعبَدوتتي لایر کون 
۳ شا نی 1۵۵ (خدانتد به کساتی از شما که انیبان آورکهاندو کارهای شایسقه انسان 
داده‌اند وعده می‌دهد که آنان را قطعاً جایگزین (پیشینیان و وارث فرماندهی و حکومت 
ایشان) در زمین خواهد کرد (تا آن را پس از ظلم ظالمان. در پرتو عدل و داد خود آبادان 
گردانند) همان گونه که پیشینیان (دادگر و موّمن ملتهای گذشته) را جایگزین (طاغیان و 
یاغیان ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاریخ) کرده است (و حکومت و 
قدرت را بدانان بخشیده است). همجنین دین (اسلام نام) ایشان را که برای آنان می‌پسنده 


۷ 


حتماً (در زمین) پابرجا و برقرار خواهد ساخت و نیز ترس آنان را به امنیت و آرامش مبدل 
می‌سازد (آن‌چنان که بدون دغدغه و دلهره از دیگران» تنها) مرا می‌پرستند و چیزی را شریکم 
نمی گردانند). 

و تا از تهدید و هشدار ربانی به دور بماند: 


من رز 


وان توا یبیل ما غرکم ژ لا یکووا أَنتالکمْ» (محمد: ۳۸) «کر شما از فرمان 
خدا) روی برتابید مردمان دیگری را جایگزین شما می گرداند که هرگز همسان شما نخواهند 
بود). 
و تهدید و هشدار دیگر: 

۳ 2 2 ۳ 

اوه لا ْصینٌ لین لوا مک کا صَهةّ4 (نفال: ۲۵ (خویشتن را از بلا و مصیبتی 
به دور دارید که تنها دامنگیر کسانی نمی گردد که ستم می‌کنند (بلکه اگر جلوی ستمکاران 
گرفته نشود تر و خشک به گناه آنها می‌سوزد)). 
که بخاطر سکوت آنها در برابر امر به معروف و نهی از منکری می‌باشد که بنیاد خیر و بهترین 
بودن این امت است. 

ری ی ۳ 

رو حَنر مه رجث لاس مرو لوف وتنهون عن النگر عون باف 4 [آل‌عمران: 
۰ (شما (ای پیروان محمدع) بهترین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شده‌اید 
(مادام که) آمر به معروف و نهی از منکر می‌نمایید و به خدا ایمان دارید). 

زیرا هنگامی که امت از امر به معروف و نهی از منکر ساکت می‌شود فتنه. گریبان گیر تمام 
امت می گردد نه اينکه فقط ستمکاران را دچار سازد. یعنی همگی را بخاطر کوتاهی در یکی 
از بنیادهای اصلی زندگی اجتماعی و سیاسی دچار می‌سازد. 


از آن فراتر می‌رود و به آگاهی‌بخشی در قبال نقش تاربخی و انسانی این امت می‌رسد: 


۷۵ 


ار و 
مه 


صس‌_۹ # 1 9 ی ی ب مر مت 1 2 
دك جعلاگم ام مه وسَّطا لتکونوا شهداء عل الناس کون ارس ول عَلیکَم شهیدّا * (بقره: 
۲۳ و بی‌گمان شما را مّت میانه‌روی قرار داده‌ایم تا گواهانی بر مردم باشید و پیامبر 
(نیز) بر تیا گواه باشد). 


و آگاهی‌بخشی در مورد دشمنان این امت. برنامه‌ریزی‌ها و دسیسه‌هایشان ضد آن. اهداف 
زاین میت ما یه نت دور ابا قوب خووباآ تاه سل وگ سظل 
ولاء و اينکه با چه کسی باشد. چیستی حد و مرزها و طبیعت آن و امور دیگری هست که 
در نها قرصتن برای عرمز تصیل نبا وبر رد سر کطزای مراعت عاش بش 
است بلکه ما در اینجا از نقش «عقل» در تمامی اینها سخن می‌گوییم و نقش آن. تدبر در 
سنتهای ربانی‌ای است که آگاهی اجتماعی و آگاهی سیاسی از آن حاصل می‌گردد و امری 
واجب در اسلام است تا که منهج و برنامه‌ی ربانی به شکل درست آن به اجرا درآید و پیاده 
شود. 


پنجم: عقل جهت‌دهی می‌شود تا به بررسی و مطالعه‌ی تاریخ بیردازد: 


ی 9 


«قَذ حّث من کم شَنْ قییزوا نی الزض فَاظروا کف ان عَاقبٌ این 4 [آل‌عمران: 
۱۱۳۷ (پیش از شما (ای موّمنان. درباره گذشتگان) قواعد و ضوابطی بوده است (که ثابت و 
تغییرناپذیر به مرحله اجرا درآمده و امور اجتماعی پشر برایر َ چرخیده و گردیده ات 9 


هميشه نیز چنین خواهد بود) پس در زمین به گردش بپردازید و بنگربد که فرجام 
تکذیب کنندگان (حق که پیوسته با باطل در جنگ است) چگونه گشته است). 


«َولیسرُواني الض تینْظروا کیّف ان عاقبة بة ادن من یم کَانوا اش منهم وه زوا 


رن را 


ای وکا رز وجاعنم رهم لیات نا ان اه مهم وَلکنْ کانوا 
سم یظِمُونَ ٩‏ (روم: )٩‏ (آیا در زمین به گشت و گذار نپرداخته‌اند تا بنگرند که سرانجام 
کار مردمان پیش از ایشان به کجا کشیده است؟ ی کسانی که از ایشان نیروی بیشتری 


داشته‌اند و زمین را بهتر کاویده و زیر و رو کرده‌اند؟ و زمين را بیش از اثشتا ن آباد کرده‌اند و 


۷۹ 


هر مان کوشیده‌اند و پیامبرانشان معجزه‌ها بدیشان نموده‌اند و خدا بدانها ستم نکرده 
است بلکه خودشان (با انجام کفر و معاصی) به خویشتن ستم نموده‌اند). 

۳ . 2 و و 0 و ان 13 نی 18 هر 1 ی 2 
#فلَم یسیرُوانی الازض فتکون هم قلوب یعون ها آزآذانیَسْمَُونَ اقا لاَعْمَی الابصار 
۳ تعْمی لوب الّي نی الضْدُور » ۱( درف تشه سر تیوه انیا 
(از دیدن آثار گذشتگان و مشاهده ویرانه‌های کاخهای ستمگران) دلهایی به هم رسانند که 
بدانها (وظیفه خود را در قبال دعوت حق.ء درک و) فهم کنند و گوشهایی داشته باشند که 


بدانها (اخبار جباران و ندای وجدان و فرمان خدای رحمان را) بشنوند؟ چرا که اين چشمها 


پرواضح است که بررسی و مطالعه مطلوب تاریخ برای عبرت گرفتن است نه برای سرگرمی 
و پر کردن اوقات فراغت! اما می‌باید جایگاه عبرت و از بررسیی تاریخ و بشناسیم... 


آن سنتهای ربانی که پیشتر بدانها اشاره نمودیم و گفتیم که تقدیر خداوند به اقتضای آنها 
در زندگانی بشر جاری می گردد و گفتیم که از عقل بشری خواسته می‌شود که در آنها بخاطر 
برپایی جامعه نیکوکار مبتنی بر منهج و برنامه ربانی به تدبر و اندیشیدن بپردازد» بسیار اندک 
اتفاق می‌افتد که این سنتها - برحسب طبیعت‌شان - به تمامی در حیطه عمر محدود فرد 
تحقّق پیدا کنند زیرا سنتهای اجتماعی برحسب طبیعتی که دارند نسلهای پیاپی طول 
می‌کشد تا که شاهد تغییر و تحول جمعی چه در آمور خیر و چه در امور شر گردد (البته 
بر مرن اتکی که شک فا تن در سورد توا افامی‌شمانه که تس حتصویت: کال 
در مدت‌زمانی کوتاه محقق شود و اين امر بخاطر تایید یک پیامبر یا تمکین و قدرت‌یابی 
جماعتی مومن است همانطورکه در خصوص رسول خداعِ؛ و بنای امت سرافراز و قدرتمند 
اسللام در چند سال اندک روی داد). 


مثلا به این سنت بنگر: 


۷۷ 


2 ِ 
‌ 
۶ و ۳ 


فا تسوا ما دکروا بهقَتختا لیم اب کل میم حتی ادا فرخوا ب آوئوا تام بفَة قا 
هم مبِسونَ * (أنعام: ۴۴) (هنگامی که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذگر و متعظ 
شده بودند (و آزمون ناداری و بیماری کارگر نیفتاد» آزمون دیگری جهت بیداری ایشان به 


کار بردیم و) درهای همه چیز «از نعمتها) را به رویشان گشودیم تا گاه که رکاملا در 
فراخی نعمت غوطه‌ور شدند ف( بدانچه بدیشان داده شد شاد و مسرور گشتند (و باده ثروت 


هقرت را کت م سوت رن کت و اس نها باه اشامت 
بگرفتیم (و به عذاب خود مبتلا کردیم) و آنان مأیوس و متحیر ماندند). 

بخش نخست از اين سنت نمایانگر واقع ارپا در عصر حاضر است که آنچه را که بدان متذکر 
شده بودند به فرآاموشی سپردند. کفر ورزیدند و انکار کردند لذا خداوند متعال درهای همه 
چیز را به روی آنان گشود اعم از توان سیاسی, نظامی. علمیء تکنولوژی اقتصادی و تمام هر 
آنچه که می‌تواند در دایره «درهای همه چیز» جای بگیرد و تنها این بخش از این سنت. دو 
قرن زمان برده است. افرادی - بلکه حتی نسلهایی - در این برهه متولد شده‌اند که عمر خود 
باه این زند کات سیر کرذدنف. و نیا را قفاع گفشد: اما بفیةه ستت بادشده ان اجه هنود 
تحقق نیافته است حتی لذا رخوا بو هم بت ادا هم شون 4 شترو دی 
مردمان این توهم را گاهی در سر می‌پرورانند که این درهای باز تا ابد باز خواهند ماند و بسته 
نخواهند شد و هر اندازه به ارتکاب گناهان دست بزنند بلایی گریبانگیر آنها نمی شودا! 
آمروزه خود آندیشمندان غرب دارند درک می‌کنند که «تمدن‌شان» رو به فروپاشی نهاده است 
و دارند به مردم خود هشدار می‌دهند که اگر بازهم از «ارزشهای معنوی» چنانکه خود 
می‌نامند." دور بمانند به نابودی و مصیبتی دچار می‌شوند که گریبانگیر امتهای پیش از آنها 
گردید اما به راستی این فروپاشی چه مدت‌زمان طول می‌کشد؟ یک يا چند نسل زمان می‌برد 


۱. زیرا آنها همجنان در جاهلیت خود ناپسند می‌دانند که دین را با نام صریح آن یاد کنند! 


۷۸ 


به همین دلیل خداوند متعال عقل را جهت‌دهی می کند که در تاریخ بیندیشد چرا که تاریخ. 
گسترده‌ترین میدانی است که سنتهای ربانی کاملا در آن تحقق می‌یابد. چه سنتهایی که در 
عمر فرد محقق می‌شود و چه آنهایی که در عمر نسلهای بشر تحقق پیدا می‌کند و غالبا هم 


مورد اخیر آزیییشخ! 


بنابراین تدبر در تاریخ همان تدبر در واقعیت تاریخی سنتهای ربانی است که در رهگذر قرنها 
مادم تانه هدنین شیوهای راقی اه که هام وان اي سا ی افرای اه 
آن محقق می‌شود تا عبرت کامل در جانهای افراد تحقق یابد و تا آنان با این سنتها همنوا 
گردند و با آنها مخالفت و برخوردی پیدا نکنند» و تا - به‌عنوان مثال - کسی به خودش 
نگوید که من تمام عمرم را در جامعه فاسد زندگی کردم و در فساد آن مشارکت نمودم اما 
هلاکت و نابودی نه گریبان مرا گرفت و نه گریبانگیر جامعه‌ای شد که در آن زندگی کردم! 
همچنین تا کسی به خودش نگوید که چرا خودم را در راستای اصلاح جامعه از انحراف 
فکفی اعاافی هم ای وه کرو اه تا ففانی که هه درک وی اش سا 
ارات افتضاهرای شک ه ا ااه ا ار اتهم ای دا فا کی 
به خودش نگوید اين ارزشها چه اندازه ارزشمند هستند؟ فایده‌ی دین چیست؟ و اخلاق به 
چه معناست اگر که جامعه می‌تواند بدون تمامی اینها چندین قرن» منسجم و قدرتمند 
زندگی کند؟! 

اینها درس‌عبرتهایی از بررسی و مطالعه تاریخ است... 


براستی که تاریخ - از دیدگاه اسلامی - به منظور ثبت پیروزی‌ها و شکست‌های لشکریان و 
پیدایش و نابودی حکومتها مورد بررسی و مطالعه قرار نمی‌گیرد بدون اينکه ارزش‌های همراه 
با آن و مجرای سنتهای ربانی در آن را مد نظر قرار داد بلکه پیش از هر چیز. بررسی و 
۱ 
و رویدادهایی که از رهگذر هر یک از این دو حالت جریان می‌یابد و نتایجی که این رویدادها 
قاری ای ی ای ی سم ات ار 


۷۹ 


انسان پیش از هر چیزی, آن مخلوقی است که خداوند او را از مشتی گل بیافرید سپس او را 
تکمیل و آراسته گرداند و از روح متعلق به خود در او دمید نه حیوانی که داروین آنرا بدعت 
گذاشت و نه ماده‌ای که تفسیر مادی تاریخ مدعی آن است. و مقیاس و سنجه‌ی صعود و 
سقوط او تولید مادی و آبادنی مادی زمین نیست: 


هر 


9 ۹ ۵و و 0 رکه 0 ی ۳ ۳ 
#کانوا آَشد منهم فوة وآناژوا الأزض وَعَعَرُوعَا* (روم: )٩‏ (آن کسانی که از ایشان نیروی 


بیشتری داشته‌اند و زمین را بهتر کاویده و زير و رو کرده‌اند و زمین را بیش از ایشان آباد 


کرده‌اند). 


اما آنها جاهلی بودند چرا که هدایت ربانی را رد کردند و در نهایت همان ویرانی و هلاکتی 
گرفتارشان کرد که هر جاهلیت را دچار می‌سازد آن هم با وجود تمام توان و نیرویی که در 
اختیار داشتند و آثار و آبادانی‌ای که در زمین بر جای گذاشتند.. 

بلکه مقیاس و سنجه‌ی صعود و سقوط انسان همان مقیاس آنسانیت است؛ فقط مقیاس 
پایبندی‌اش به هدایت ربانی است که انسانیت انسان را تحقق می‌بخشد و التزام و پایبندی‌اش 
به مستلزمات خلافت راشده به معنای آبادانی زمین به اقتضای منهج و برنامه ربانی است نه 
منهج کسی بجز خداوند. 

همچنین هنگامی‌که اين آگاهی تاریخی - نه در قالب فلسفی و ذهنی محض بلکه - در 
صورت و قالب آگاهی حرکتی واقعی تحقق می‌یابد یاری بزرگی برای انسان راشد و 
هدایت‌يافته می‌شود که او را به سمت رفتار پخته و راست و درست سوق می‌دهد؛ رفتاری 


که وجود والای انسان بواسطه‌ی ۳ محقق می گر دد. 


ای داد داد 
2 


در بالاترین حالتهای آن است.. 


عقل گرایی‌ای که به عقل. جایگاه شایسته آن را بدون افراط و تفریط می‌بخشد یعنی در 
برآورد و تخمین ارزش عقل زیاده‌روی نمی کند در نتیجه» آن را در اموری که از توانش خارج 
است داخل نمی کند يا اينکه آنرا آخرین مرجع برای همه چیز حتی وحی ربانی قرار نمی‌دهد. 
همچنین از قدر و ارزش عقل نمی کاهد در نتیجه. آن را از فعالیت کردن در میادین طبیعی‌اش 


که مناسب عقل است و در آن به نیکی عمل می کند باز نمی‌دارد. 

عقل گرایی‌ای که مامخری‌ها 9 وظایف مهم و گسترده‌ای به عقل واگذار می کند؛ مأموربت 
پاسداری از وحی‌ای را بدان می‌سپارد که خداوند متعال عهده‌دار حفظ و نگهداری‌اش از هر 
گونه تأویل فاسد و گمراه‌کننده شده است ! و نیز مأموریت حفاظت و نگهبانی از احکام خداوند 
را در برابر به انحراف کشیده شدن آن از «مقاصد شریعت» و همچنین پاسداری از جامعه را 
به عقل سیرده اشت: کفا اینکه ماموریت پیشرفت علمی و پژوهش تجربی (آزمایشگاهی) 9 
آبادانی زمین ر به عقل واگذار کرده اد 

اما چنان ماموریتی را به عقل واگذار نمی‌کند - و اجازه به آن نمی‌دهد - که از مسیر وحی 
ربانی و منهج و برنامه‌ی ربانی کنار برود و يا از نزد خودش در آموری به اجتهاد بپردازد که 
خداوند اجازه‌ی آن را به عقل نداده است چرا که در این هنگام از مسیر درست به بیراهه 
می‌رود» از خیر و خوبی فاصله می‌گیرد و زمینه‌ساز فساد می‌گردد. 

براستی که این همان عقل گرایی متعادل ان 9 کحا 9 عقل گرایی پوسیده‌ی یونان 9 نیز 
عقل گرایی تجربی‌ای کجا که غرب در جاهلیت قرن نوزدهم. بیستم (و بیست‌ویکم) در پیش 


پایان 


اند متا ی فرمایه:(انا تخر زا الاکر وا له عافظرنن احفره 34 


۱ 


